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عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
قــرآن ز بـر بخــوانـــی در چـارده روایــت
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یک

»سلام دکتر.«
چشمم را از کتاب »الحاوی« برداشتم و به پیرمردی نگاه کردم که دَم 
درِ مغازه ایستاده بود. پالتوی سورمه ایِ رنگ ورورفته ای به تن داشت و روی 

سرش هم کلاه پشمی به همان رنگ گذاشته بود. 
»بفرمایید داخل پدر جان.«

عصای قهوه ای اش را گذاشت جلو و داخل شد.
»در خدمتم.«

پیرمرد مِن ومِنی کرد و گفت: »راستش دکتر، گلاب به رویتان، قبض 
شده ام. اطبا جوابم کرده اند.«

»دور از جانتان. قبض که جواب کردن ندارد. لابد برنج زیاد می خورید. 
اهل دود که نیستید، هستید؟«

»گاهی تفننی می کشم دکتر.«
»نگران نباش پدر جان. دوای دردت پیش من است.«

به داخل قفسه نگاه می کنم و به دنبال برچسب پودر گل سرخ می گردم. 
 خشک شده را برمی دارم و به قدرِ دویست 

ِ
ظرفِ پلاستیکیِ محتوی گل سرخ

گرم از آن را در پلاستیکی می کِشم و به دستش می دهم.
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و  می کشید  درهم  چهره  پدر  و  بشوم  آخوند  پدر،  مثل  نمی خواستم 
همان طور که فیزیک دبیرستان و قوانین نیوتن و فیزیک نور و عدسی مقعر 
به  و  بخوانم  هم  را  مَعات« 

َ
ل »شرح  می بایست  می خواندم،  را  محدب  و 

پدر درس پس بدهم و هر گاه می نالیدم که پدر سخت است؛ نمی توانم، 
یاد می دهند،  به شما  توی مدرسه ها  اراجیفی که  این  از  می گفت: »یعنی 

سخت تر است؟«
بی سانسور  نسخۀ  یا  بخوانم  را  »عجایب نامه«  می گذاشت  هروقت 
»رستم التواریخ« را از گنجۀ کتاب هایش کش می رفتم و می خواندم، روحم 
شاد می شد. پدر از این کتاب ها زیاد داشت و هیچ گاه متوجه غیبت چند 

روزه شان نمی شد. 
و  چه  و  شداد  بهشت  و  بحری  عبدالله  و  بَرّی  عبدالله  شرح  هم  من 
با قلم نی و دوات، خِرت خِرت، روی برگه های آچهار  چه را می خواندم و 
تمرین خط نازک و درشتِ شکسته و نستعلیق می کردم و دیپلمم را گرفتم. 
کنکور که دادم، فکر می کردم پزشکی قبول می شوم، اما در رشته ای بهتر از 

گیاه پزشکی قبول نشدم. 
بفرستمت  گیاه پزشکی بخوانی،  اگر می خواهی  پدر سروصدا کرد که 
پیش آمیرزا رضا که بهتر است. بهترین عطاری شیراز را توی محلۀ »آستانه« 
پیشه ای  هم  هستی،  علاء الدین  سید  و  شاه چراغ  حرم  مجاور  هم  دارد. 

می آموزی تا زندگی ات را بگذرانی.

  

آمیرزا رضا عینکی ته استکانی به چشم می گذاشت و یک اتاق خانه اش 
را که متصل به عطاری اش بود، به هم اجاره داد. صبح ها باید کناردستش 
و  رازی  »الحاوی«  و  بوعلی  »قانون«  کتاب های  عصرها  و  می کردم  کار 

»غایة الشفا«ی دهلوی را می خواندم. 

»پدر جان هروقت قبض بودی، یک قاشق غذاخوری از این گل سرخ را 
 جواب می دهد.«

ً
با یک فنجان ماست کم چرب مخلوط کن و بخور. حتما

پیرمرد با دست های لرزانش پلاستیک کوچک منگنه شدۀ گل سرخ را 
تحویل می گیرد و می گوید: »پیری است و هزار عیب شرعی و غیرشرعی.«

جوان های  این  همۀ  نکنید.  ناراحت  را  خودتان  است.  همین  »آدمی 
دوروبَرتان هم یک روز، خواهی نخواهی، پیر می شوند.«

سری تکان می دهد و کارت اعتباری اش را به سویم دراز می کند. کارت را 
داخل دستگاه می کِشم و قبل از اینکه رمزش را بپرسم، می گوید: »1332«
کارت را که پَسَش می دهم، کارت و پلاستیک گل سرخ را باهم توی 
جیب پالتویش می گذارد و می رود. پدربزرگِ من هم پالتویی به همین شکل 
پالتویش  داخل جیب  را  که دستش   سیاه. هروقت 

ً
معمولا اما  می پوشید، 

می بُرد، برای این بود که شکلاتی یا انجیری به هم بدهد. صورت پدربزرگ 
چقدر بزرگ بود و پر از لکه های ریز و درشت. دیگر عمرش داشت به صد 
سال می رسید. حتی عکس تاری از دوران اجباری اش در ارتش رضاشاه هم 
ق ورَق بود و سبیل کوتاهی به شکلِ سبیل چارلی چاپلین 

َ
داشت. ایستاده و ش
پشت لبش داشت. 

اما متوجه  باز کردم،  را  الحاوی  باز کتاب  روی صندلی ام که نشستم، 
نبودم چه دارم می خوانم. شاید از خستگی بود یا چیز دیگر. کتاب را بستم. 
قاب عکس پدر، آویخته به دیوارِ روبه رو، با همان اخم بی دلیل همیشگی 
داشت نگاهم می کرد. خدابیامرز همیشه ریشش را حنا می بست و همین 
»ثقة الاسلام  بود:  شده  نوشته  عکسش  زیر  و  می کرد  تن  به  را  سیاه  عبای 

ملاعلی آشتیانی«
و انگار داشت به خاطر بستن کتاب مؤاخذه ام می کرد.

»این جوری به هیچ جا نمی رسی پسر.«
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تصویر برگرفته از یک نسخۀ خطی قدیمی از رسالۀ قطب الدین شیرازی

بهترین عطاری شیراز )از دیدگاه پدر( آن قدرها هم مشتری نداشت و 
میرزای بیچاره به زور دخل و خرجش جور درمی آمد.

هر روز، به جز جمعه ها، می بایست صبح علی الطلوع بیدار می شدم و 
جلوی درِ مغازه اش را آب و جارو می زدم. آن قدری که من در طول این سه 
سال درِ مغازه اش را آب و جارو زدم، می بایست حضرت خضر صدباری 
از جلویم گذشته باشد و من نشناخته باشمش. گاهی هم به تفریح، نگاه 
کیف  که  یکی  آن  یا  است؟  خضر  این  یعنی  می گفتم  و  می کردم  عابرها 
چرمی دستش دارد؟ یا آن یکی که توی ایستگاه اتوبوس ایستاده است و 
آدامس می جود؟ خضر که زبانم لال آدامس نمی جود یا سیگار نمی کشد. 

  

میرزا جمعه ها هیچ کاری باهام نداشت و آزادِ آزادم می گذاشت و من 
هنوز که هنوز است از او به خاطر این آزادیِ جمعه هایش شاکر هستم که 
محال بود در خانۀ پدری نصیبم می شد. شاید به خاطر کتاب رستم التواریخ 
بود که هرجای شیراز هم که می رفتم، عاقبت سر از زندیه و ارگ کریم خان 
 با خوردن فالودۀ زعفرانی 

ً
درمی آوردم. مناسک روز جمعه هایم هم عموما

شیرازی همراه با دید زدن زن های توریست خارجی با ساق های زیادی سفید 
ماسیده و دختران مومشکی و معطر شیرازی خاتمه می یافت و بعد خودم 
به رسالۀ تحفۀ سعدیۀ قطب الدین  تا  اتاقم در منزل میرزا می رساندم  به  را 
شیرازی نگاهی بیندازم؛ مگر آنکه فردا پیش از آنکه میرزا برایم از عربی به 

فارسی ترجمه کند، چیزکی ازش سر دربیاورم. 
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دو

همسرم گفت: »کیِ می خواهی بروی؟«
گفتم: »جمعه صبح« و هنوز هم مردد بودم با وسیلۀ شخصی بروم یا 
اتوبوس. شایعه دوروبَر شیراز خیلی پرسه می زد. توی صف نانوایی، زن و 
مردی به هم گفتند: »مگر اینجا نان را وزن می کنند؟« گفتم: »بله.« گفتند: 

»شیراز که این طوری نیست.«
پرسیدم: »شما از شیراز آمده اید؟«

جواب دادند: »بله.« 
بنزین  لیتر  شش  می گفت  کسی  است؟  چطور  شیراز  »اوضاع  گفتم: 

خریده شصت هزار تومان تا فقط خودش را از شیراز برساند به فسا.« 
زن که در آن سوی توری مخصوص سرد کردن نان و در صف زنانه بود، 
گفت: »یک دستگاه خودپرداز سالم هم در محلۀ ما در شهرک گلستان نبود 

که پول برداریم.«
همان  که  نمی شد  پیدا  سالمی  پمپ بنزین  که  ما  »سمت  گفت:  مرد 

بنزین کوفتی لیتری سه تومن یا هر قیمت دیگری را بزنیم.«
می زدند،  حرف  باهم  که  دیگر  جوان های  ورزشی،  باشگاه  توی  یا 
بیرون  شیراز  از  کسی  نمی گذارند  شد.  رد  نمی شود  فسا  پل  از  می گفتند 
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بیاید و من متحیر بودم، یعنی چه که نمی گذارند کسی بیرون بیاید. شاید 
منظورشان این است که نمی گذارند کسی وارد بشود و بازهم تأکید بر این 
بود که در کلِ شیراز فقط یک پمپ بنزین سالم باقی مانده و اتوبوس ها همان 

« اولِ شیراز، مسافرها را پیاده می کنند و می روند.
ِ

فلکۀ »گل سرخ
اولش می خواستم روز دوشنبه بروم تا ناظر وقایع شهر باشم؛ شهری که 
از آن هزارویک خاطره داشتم، اما ماشین پراید قدیمی ام که سه تا صاحب 
عوض کرده تا به دست من رسیده بود، آمپر چسباند و ناچار شدم تا روز 
جمعه صبر کنم تا مطمئن بشوم که درست شده و توی جاده نمی گذارَدَم. 
خبرگزاری های داخلی در روز شنبه که اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین 
 پوش 

ْ
تا شهرستان های کوچک هم راه پیدا کرده بود، خبری مهم تر از برف

شدنِ تهران نیافته بودند. حال آنکه ظهر که می خواستم برگردم خانه، دیدم 
که معترضان جاده را بسته بودند و ماشین هایشان را که اغلب نیسان وانت 
بود، خاموش کرده و بعضی با زن و بچه بودند، نشسته در داخل ماشین یا 

ایستاده در کنارِ آن.
از کنار فلکۀ »مصلا« که رد شدم، مردم در سویی از آن تجمع کرده بودند 
و در وسط خیابان، کسی پراید سفیدش را خاموش و درهایش را قفل کرده و 
رفته بود. کنار مغازۀ موبایل فروشی ایستادم و تبلتم را که شارژ برقی نمی شد، 
برای تعمیر تحویل دادم. گفت: »اگر مردم پای کار بایستند، حکومت پس 
نشم در ذهن انجام می شد. شاید به خاطر 

ُ
می کشد.« حرفی نزدم. همیشه ک

محافظه کارانه عمل  که همیشه  بود  نوجوانی  و  کودکی  در  پدرم  رفتارهای 
می کردم و آنچه انجام می دادم و آنچه بدان اعتقاد داشتم، زمین تا آسمان 
باهم فاصله داشتند. باوجودِ این، فکر کردم محال است که از طرح گران 

کردن قیمت بنزین پس بکشند.

  

 تبلتم را با یک عیب تحویل دادم و با هزارویک عیب پس گرفتم. توی 
خانه انداختمش روی کاناپه و رهایش کردم به امان خدا. خیلی شانس آورده 

باشم، قطعه ای ازش بلند نکرده باشند. 
عصر شنبه هنوز اینترنت بود و توی توییتر، خبرهای بنزینی به سرعت 
ر می گرفت و فیلم هایی به اشتراک گذاشته می شد. شب اما اینترنت 

ُ
داشت گ

قطع شد. انگار لامپ ها را خاموش کرده باشند تا بچه ها بخوابند. یک جور 
سکوت با همان صدای ویز که طولانی شدنش گوش ها را می آزُرَد. 

اخبار  بود،  مانده  که  منبع خبری  تنها  بیدار شدم،  که  وقت  اول  صبح 
از  صحبت  داشت  کشور  وزیرِ  بود.  تلویزیون  خبر  شبکۀ  شش  ساعت 
و  مردم  درخواستِ  به  بگیردشان  کار  به  است  ناچار  که  نیروهایی می کرد 
درخواستِ  بلکه  بیاید،  پایین  بنزین  قیمت  که  نبود  این  مردم  درخواستِ 
مردم این بود که هرچه زودتر با مردم برخورد شود. شمایل پدر را داشت. 

حرف هایش که تمام شد، تلویزیون را خاموش کردم. 
خلوت  شهر  نبودند.  دسترس  در  هم  داخلی  مطبوعات  همان  دیگر 
امروز  از  که  بودند  فهمیده  و  دیده  را  اخبار ساعت شش  انگار همه،  بود. 
دوباره  اینترنت،  بدون  گذشته های  مثل  بود.  خواهد  دیگری  جور  اوضاع 
پای  دیگر  تاریخ.  همه  از  بیش  و  می گرفت  شدت  داشت  کتاب خوانی ام 
اعتراض ها به صفحۀ تلویزیون هم کشیده شده بود و گاهی نشان می دادند 
و من صدای تلویزیون را می بستم و نگاه می کردم و تمام که می شد از نو 

خاموش می کردم. 
مجلس ساکت بود و تکاپوی بی رمقی کرد و زود سرِ جایش نشست. 
مراجع تقلید هم نقدی بر احوال معاصر نداشتند. وزیری می گفت که مردم 
بالا  باشد، قیمت سوخت  توان مردم  آنجایی که در  تا  و  باید تحمل کنند 
خواهد رفت و دیگری می گفت نگذاشته قیمت بنزین پنج هزار تومان شود. 



m
eh

ri
pu

bl
ic

at
io

n.
co

m

m
eh

ri
pu

bl
ic

at
io

n.
co

m

16     /     یوسف شیروانی  
m

eh
ri

pu
bl

ic
at

io
n.

co
m

m
eh

ri
pu

bl
ic

at
io

n.
co

m

قول  به  اوضاع  بودم،  کرده  رفتن  مهیای  را  خودم  که  جمعه  روز  تا 
به شیراز  با ماشینِ خودم  بود. تصمیم گرفتم  حکومت داران »جمع« شده 
 زود آماده شدم و منتظر بودم که در طول راه در سه جا یعنی در 

ِ
بروم. صبح

پلیس راه، ورودیِ »سروستان1« و ابتدای شیراز به گشت بازرسی بربخورم. 
از پلیس راه که گذشتم، ساعت کمی بعد از هفت صبح بود. حتی یک 
سرباز وظیفه هم نایستاده بود و همین طور در ورودی سروستان. از دریاچۀ 
»مهارلو« هم گذشتم که به خاطر بارندگی های اخیر پرآب می نمود، تا به پل 
ابتدای شیراز رسیدم که پل فسا می نامندش و اوضاع شهر آرام بود و بی صدا. 
 از شیراز که برمی گشتم در پمپ بنزین پایگاه شهید »دوران« بنزین 

ً
معمولا

و  بودند  ریخته  ماسه  را  پمپ بنزین  جلوی  رسیدم،  که  آنجا  به  می زدم. 
پمپ بنزین سوخته جلوی چشمم آمد. به بانک و خودپردازهای ابتدای بلوار 
»مُدرس« نگاه کردم و همه سالم بودند. قبل از پل غدیر، بنر نیم سوخته ای 
پمپ بنزین سالمی حوالی  کنارِ  و  آمد  به چشمم  پیاده  عابر  پلِ  روی یک 

ترمینال »مُدرس« چند سرباز نیروی انتظامی ایستاده بودند. 
در بلوار »رحمت« ساختمانِ سیاهی بود که انگار بانکی بود به تمامی 
ماشین های پشت سرم  به خاطر  و  داشت سنگین می شد  ترافیک  و  سوخته 
نتوانستم مکث زیادی بکنم. به سمت حرم شاه چراغ مسیرم را عوض کردم تا 
مثل همیشه در پارکینگی در کنار حرم شاهزاده علاء الدین ماشین را پارک کنم 
و از خیابان لطف علی خان زند گذشتم و به نارنجستان قوام نظری انداختم تا 
به پارکینگ رسیدم و در ادامه ترانۀ شاه چراغ از ضبطِ ماشین پخش می شود. 

تازه بوی شیراز به مشامش خورده بود.
»بیا بریم شاه چراغ، شاه چراغ، عهدی ببندیم، عهدی ببندیم

هرکدوم عهد بشکنیم، عهد بشکنیم، کمر نبندیم، کمر نبندیم...«

1. یکی از شهرستان های استان فارس.

سه

ختی مردد بودم که به سمت سرای مُشیر بروم یا آرامگاه سید علاء الدین، 
َ
ل

اما بی هدف از درِ پارکینگ که بیرون آمدم، به چپ پیچیدم. از کنار فنس ها 
گذشتم و مغازۀ ساندویچ فروشیِ قدیمی که مرا به خاطرات دور می بُرد؛ به 
 در تابستان برای گردش به همراه 

ً
دوران کودکی که سالی یک بار و معمولا

 زود، چهار یا پنج صبح. تاکسی نبود و 
ِ

خانواده به شیراز می آمدیم. صبح
باید تا خودِ ترمینال را نیم ساعت پیاده روی می کردیم و من از سرِ شوق آماده 

بودم که یک نفس بدوم. 
صندلی کنار پنجره برای من بود تا از پشت آن به نظارۀ دریاچۀ مهارلو 
بنشینم که بهش دریاچۀ »نمک« می گفتیم، و تپه هایِ سفیدِ نمک و ردیفِ 
درختانِ بادام را تماشا کنم که اگر در بهار بود، سفید و صورتی بودند و در 

پسِ علف های بلندِ قربانی به پیش پایشان، جلوه ای تماشایی داشتند. 
پدر محال بود که ما را به شاه چراغ نَبَرد. برای او شیراز یعنی شاه چراغ. 
هیچ گاه ما را حافظیه یا سعدیه نبُرد. پدر باید ما را سوار تاکسی می کرد و 
من روی پای مادر می نشستم تا کرایۀ اضافی نپردازیم و بعد از اینکه زیارت 
می کردند، روانۀ بازار می شدیم. برای پدر حتی درِ چوبیِ ورودی هم مقدس 
بود و بوسه بر آن می زد و من هم به تقلید از او کفِ دستِ راستم را به نشانۀ 
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شرفیاب می شد و من عاشق تکه های نان سنگکی بودم که از آبِ گوجه های 
لقمه های  که  همان جور  بودند.  شده  خوش مزه  و  سرخ  و  نرم  کباب شده، 
به سمت  را  سرش  و  می انداخت  به هم  نگاهی  پدر  می بلعیدم،  را  کباب 
صاحب مغازه می چرخاند و می گفت: »دوتا سیخ دیگه هم بیار« و من که 
می خواستم از آن دو سیخ کذایی عقب نمانم، نمی دانستم لقمه ها را به دهان 

ببرم یا به چشم ها.

  

آمیرزا رضا شش سال پیش به رحمت خدا رفت. آن موقع هنوز پدر زنده 
بود و باهم برای شرکت در مراسم ختمش آمدیم. پسرانش فقط یک هفته 
عطاری را سرِ پا نگه داشتند و بلافاصله مغازه را به یک کبابی بدل کردند تا 
از همشهری هایشان و زائرهای حرم، به جای زنجبیل و دارچوبه، با کباب 

سلطانی پذیرایی کنند. 
سید  امامزاده  حرم  ساختمان  چپ  سمت  در  که  باریکی  خیابان  از 
علاء الدین بود، گذشتم و از باریکه راهی که در کنارش مغازۀ فروش سوغاتی 
بود که سوهان و گز و چیزهایی از این قبیل داشت و از همین جا می شد وارد 
فضای محصور روبه روی امامزاده شوی و همین مسیر را مستقیم بروی تا 
که  آبخوری های شلخته ای  به  بخوری  بر  و  دیگر خارج شوی  آن سوی  از 
زمینِ زیرشان از میزانِ زیادی آب های مانده و روی زمین ریخته، به رنگ 
سبز درآمده بود. کوچه ها سنگفرش بودند و گل های بنفشۀ زردی در کناره ها 
داشتند و با ده دقیقه پیاده روی به حرم شاه چراغ می رسیدی. مسیری به غایت 
تودرتو در آن سوتر. ساختمان شورای شهر  با خانه هایی کاهگل و  قدیمی 
هم در همین محل قدیمی بود و به نزدیکی حرم که رسیدم، می دانستم دو 
 بلند باید در کنار 

ً
مرد جوان با موهای خوابانده و ریش سیاه تمیز و عموما

کانکس روی صندلی های چرمی قدیمی نشسته باشند و مردم را بگردند. 

احترام روی سینه می گذاشتم و پیش می رفتیم تا به مقبره برسیم و ضریح را 
که همه دست بر آن ساییده بودند، بوسه باران می کردم. 

از  مرا  دست  دو  با  پدرم  که  بود  وقتی  داستان  اوج  نقطۀ  هم  همیشه 
برای  موقع ها هنوز  آن  که  را  تومانی  اسکناس صد  تا  زمین جاکن می کرد 
چشم ها  با  و  بیندازم  درون  به  شیشه ای  لای  از  داشت،  حرمتی  خودش 
دنبالش می کردم که روی اسکناس ها و سکه های دیگر سُر می خورد و آرام 
می گرفت. موقع بازگشت هم باید عقب عقب و باز درحالی که کف دست 
راستم را روی سینه گذاشته بودم، از ضریح دور می شدم و همان طور که 
خروجی  درِ  نزدیکِ  نخورم،  زمین  تا  می پاییدم  را  پشت سرم  زیرچشمی 

می ایستادم و تعظیم می کردم و از درِ چوبی خارج می شدم. 
از حرم شاه چراغ که خارج می شدی، می شد یک راست در بازار سرازیر 
با  یا یک جفت کتانی  آستین بلند  پیراهنِ   یک 

ً
شوی و عایدی من معمولا

هنوز  را  »حاجی«  بازار  توی  قدیمیِ  چمدان های  می شد.  زرد  بندهای 
طرفة العینی  به  را  گذشته  سال  بیست وپنج  دیدنشان  با  و  دید  می توان  هم 
 برای خودش پارچه می خرید و ادویه هایی 

ً
طی الارض می کنم. مادر معمولا
که بویشان هوش از سرم می بُرد. 

هنگام ظهر هم به یکی از همین کبابی های قدیمی نزدیک حرم می رفتیم 
و پدر سفارش نان و کباب می داد و من تابِ نشستن نداشتم و مدام به این 
بهانه که می خواهم دست هایم را بشویم، بلند می شدم و از پشت پیشخان 
سرک می کشیدم و تازه مرد شکم گنده و سبیل بناگوش دررفته ای سیخ های 
ر می گرفت و حتی دودش هم 

ُ
کباب را روی اجاق می گذاشت و کباب گ

بوی خوشی می داد. 
کباب که می آمد در مجاورت پیازِ سفید، سبزی خوردنْ که مشتمل بر 
 داغ به حضورمان 

ِ
تره، نعناع و ریحان بود و همین طور دو نانِ سنگکِ داغ
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رسمی که شاید اول بار پس از انفجار حرم امام رضا در 1373 شروع شده 
باشد، اما این بار کسی را به داخل راه نمی دادند. پرسیدم چرا؟ مرد جوان که 
مؤدب می نمود گفت: »تقی خان بافقی، حاکم یزد، توی حرم است و دارد 

قسم قرآن می خورد تا چهل هزار تومان پول دزدی را بالا بکشد.« 
از صراحتشان جا خوردم و شانه ای بالا انداختم و از ایشان دور شدم. 
از مسیر آسفالته که دور زدم، به عقب نگاه کردم، اما دیگر کسی پشت سرم 
نبود. فضایی خالی بود و ساختمان هایی آجری بی آنکه پرنده ای پر بزند. 
که  رنگ ورورفته  دیوارهای  با  بود  غذاخوری  یک  بازارِ »حاجی«،  ورودیِ 
مشتری  یک  فی الحال  اگرچه  بودند،  غذا  پخت  تکاپوی  به  آن  در  زنانی 
بزازی ها و  بود و  پیشتر که رفتم، چمدان فروشی ها  هم در مغازه نداشتند. 
لباس فروشی ها و در همه، زنان به خریدوفروش مشغول بودند. نمی دانستم 

چگونه ممکن است که شهر به ناگهان این گونه از مردان خالی شود. 
بیست متری که پیش رفتم، رسیدم به همان دکۀ کوچک میانه که جای 
نگهبان بود و با بیسیمی به دست، بیش از آنکه مشغول حفظ امنیت باشد، 
 هم 

ً
مجبور بود به آدرسْ پرسیدن مسافران پاسخ بدهد. نگهبان نبود و قبلا

رفته  زدن  پرسه  برای  که  بود  این بار هم ممکن  و  نباشد  ببینم  که  بود  شده 
باشد. همین طور هم بود. پیشتر که رفتم سروکله اش پیدا شد. سبیل های از 
بناگوش دررفته اش را که دیدم، هیچ گاه گمان نمی بردم از دیدن سبیل کسی 
این قدر خوشحال بشوم. نگهبان آمد با لباسی سرخ و شلواری فیروزه ای، 
دستار بر سر بسته و شمشیری به کمر. با خودم فکر کردم شاید دارند در 
بازار فیلم پُر می کنند. پیشتر که آمد، قبل از اینکه حرفی بزنم، گفت: »در 
میانه نایست. الانه باید اعلی حضرت در بازار وارد بشوند.« خودم را کناری 
کشیدم، اما قبل از اینکه از اعلی حضرت بپرسم، گفتم: »مردان کجایند؟ 

این همه زن در بازار چه می کنند؟« 

نگهبان که با این هیبت به نام »گزمه« سزاوارتر بود، گفت: »یعنی تو 
نمی دانی که سه روز از سال، بازار در قرقِ شاه است و هیچ مردی حقِ ورود 
ندارد؟ کاسب ها از دو روز پیش تا امروز، زن ها و دخترانشان را می فرستند، 

شاید یکی را قبلۀ همایونی پسند افتد.« 
بازار قرق اعلی حضرت است، چرا  اینکه اگر  به خودم نگاه می کنم و 
گزمه در من نشانه های مردی نمی بیند. گزمه ادامه می دهد: »حداقل این 
سه روز را ملاها از دست تو حکیم باشیِ مکار در امان اند تا به بهانۀ اینکه 
از پایشان نکشی و  تنبان  می خواهی برای سلطان، معجون بیضه بسازی، 

بیضه هاشان را با آن ترازوی مثقالیِ چُس قالی ات وزن نکنی.« 
این  از  بیش  اینکه  برای  اما  گرفته،  اشتباه  کسی  چه  با  مرا  نمی دانم 
قهقهه های آزاردهنده اش گوشم را نیازارد، راهم را کج می کنم و دالان بازار را 
دنبال می کنم. به خودم می گویم: صحیح! پس سلطانِ خوش اشتها فرمایش 
تا  بازار کنند  بنشینند و زنانشان را راهی  کرده که سه روز، مردان در خانه 
وجود مبارکش به کدام زن میل کند. پس اگر از راه برسد، علی القاعده از 
فریادهای کور باش و دورباش خبری نخواهد بود، اما از کجا وارد می شود 
و به چه شمایلی و به چه هیبتی؟ اگر مرا در میانۀ بازار ببیند نمی گوید این 
لندهور اینجا چه می کند و امر کند سر از تنم بردارند یا میل به چشمانم 

بکشند؟ پس چرا گزمه زنهارم نداد و خودِ نره خرش از بازار نرفت؟ 
در همین افکار بودم که سلطان از سویی به اندرون آمد. بی فراش ها 
و بی فریادِ کور باش و دور باش. پناهنده در سویی شاید برای حفظ جان 
زیبای  پرهای  با  سر  بر  کیانی  کلاهی  و  زربفت  لباسی  )با  اعلی حضرت 
افراشته و عصایی مرصع در دست و کمربندی زرین بر میان( اگر خطری 
رخ نماید. پشت سرش نیز چندصد زنِ فاخرْجامه و پشت سر این ها، زنانی با 
لباسی ساده تر که کنیز و کلفتشان می نمودند. شاه پیش آمد و رو به من کرد 
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و گفت: »هان میرزا! اینجایی؟ از کناری بیا و آنچه می بینی مرقومه کن.« 
کلمه هایی  به دنبال  و سراسیمه  می نگرم  در̕مانند سلطان  دندان های  به 

 و طاعتا یا امیر!« 
ً
درخور هیبت سلطان می گردم و می گویم: »سمعا

احساس می کنم در زنجیره ای از سوء تفاهم گرفتار شده ام، ولی جرئت 
نمی کنم حرفی بزنم و از پیِ آنکه سلطان می خوانَنَش روان می شوم. سلطان 
جلوی مغازه ای بزازی می ایستد و بیش از آنکه به پارچه ها نگاه کند، مشغول 
تماشای زنِ فروشنده است. چیزی نمی خرد و دور می شود و تا آخر بازار را 
همین گونه طی می کند. زنان همراهش چیزکی می خرند یا نمی خرند و خود 

او تا آن وقتی که من در مجاورتش بودم، یک ارزن هم نخرید.
»کجایی میرزا؟«

»بله امیر!«
 مکان1 چون به بازارِ حاجی اندر شد، دو 

ْ
»بنویس که سلطانِ جمشید

کرور از ادویه جات و پارچه ها و زیورآلات مبایعت نمود.«
دستم  به  خدمتکاری  که  بزرگی  دفتر  در  می گوید،  سلطان  را  آنچه 
در جوهر  تراشیده شده  استادانه  که  را  قلم  نوک  می کنم.  کتابت  می دهد، 

فرومی برم و می نویسم.
آنان اموراتی  به  آیند و در خفا  پس سلطان، فراشان را می فرماید پیش 
شلواری  و  دارند  تن  به  ران  روی  تا  بلندی  پیراهن  فراشان  می کند.  محول 
به غایت گشاد به پا و کمربندی چرمین بر میان بسته اند که خنجری کوتاه 
زانو  سرِ  تا  که  پیچانده اند  پارچه  در  چنان  را  پاها  و  دارند  شالشان  پَرِ  نیز 
می رسد و فی الحال در پی اجرای فرمان ملوکانۀ اعلی حضرت می روند و 
دقایقی بعد، زنانی بدان شکل که کاتبان قدیم توصیف می کردند، چون پنجۀ 
آفتاب، سیمین بر و نیکواطوار که سلیقۀ شاهانی اعلی حضرت پسند افتاده، 

1. سلطان با حشمت و شکوهی چون جمشید.

به حضور می آورند. بعضی، دخترانی باکره و دست نخورده و برخی، زنانی 
شوهردار. 

به  من  با  فی الحال  »ملاباشی!  می گوید:  و  می کند  من  به  رو  سلطان 
قصر می آیی و این زنان را با مِهر و صداق معلوم به کابین من درمی آوری و 

هرکدامشان را که شوهر دارد ابتدای امر، صیغۀ طلاق می خوانی.«
 و طاعتا یا امیر!«

ً
»سمعا

همین که سلطان قصد خروج از بازار می کند، مردانی به هزار زجر و 
التماس و درحالی که فراشان کنارشان می زنند، خود را روی زمین می کِشند 

تا به پای مبارک اعلی حضرت بیفتند. 
یکی شان فریاد می زند: »اعلی حضرتا! قدرْ قدرتا!«

و فراشی لگدی به دهانش می زند که دندانش روی زمین می افتد و خون 
از دهانش به بیرون فواره می زند. 

این  ناظر  که  شاه  مقبولۀ  زنان  آن  از  یکی  و  می آید  هیجان  به  بازار 
ماجراست، چنگ بر صورت می کشد و به سوی مرد می دود و سرش به دامن 
می گیرد و صیحه می کشد و گیسوی شکن شکن مشکین فام روی صورت 

پریشان می کند. 
رضایت  است.  شوهرش  »اعلی حضرت!  می گوید:  فراشان  از  یکی 

نمی دهد!«
»اگر نمی خواهد همسرش هم بالین ما شود و از آبِ حیاتمان سیرابش 

کنیم، مانعی ندارد. رهایش کنید.«
پس سلطانِ رقیق القلب راه خود دنبال می کند و لشکر زنان از پی اش 
روان می شوند و دیگرْ زنانِ دل سوخته که مورد لطف و عنایت شاهنشاه قرار 
نگرفته اند، همه در کناره اِستاده اند با سینه هایی بریان و چشمانی گریان و 
نیل  رود  میان  از  که  کلیم الله  موسی  می گذرد چون  اینان  میانۀ  از  سلطان 
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چهار

در خانه،  وارد می شوم.  او  از  اندرون می شود، من هم پس  به  که  سلطان 
یخچالی در سویی است و مبل و کاناپه هایی سلطنتی در سویی به رنگِ 
آبیِ فیروزه ای. فرش هایِ زمینۀ لاکیِ زیر پا، خوش طرح و رنگ اند و بعضی 
سبزِ  پردۀ  است.  کرده  ریش ریش  قلم تراش  با  کسی  انگار  را  کناره هاشان 
رنگ ورورفته ای هم در سویی آویزان است که از سوراخ های بسیار آن، نور 
به این سو می تابد و شاه می گوید که در پشت این پرده بنشینم و آنچه که 
می بینم بی کم وکاست مرقومه کنم. شاید تعدد سوراخ ها بر آن در ارتفاع های 

مختلف از تفاوت قد کاتب ها حکایت داشته باشد. 
اما پیش از آن امر می فرماید تا اکسیر اعظم را از داخل یخچال برایش 
بیاورم. اکسیری که خودشان می فرمایند از پدر بزرگوارشان، سلطان سلیمان 
فردوس مکان، به ایشان به ارث رسیده و می فرمایند تا به قدرِ قیراطی از آن را 
با دَه مثقال سکنجبین عسلی مخلوط و ممزوج کنم و از آن مُرَکب جان بخش 
تناول کردند و پا می گذارند به حجره ای که »حظ خانه« می خواننش. اللهم 

ارزقنا و جمیع المسلمین. 
پس سلطان در میان زنان زیباروی حال و ماضی شان تفرج می کند و از 
زنانی که امروز برایش مُتعه نموده ام، یکی که از همه جمیله تر و نیکورخ تر 

می گذرد و زنان، همچون قوم بنی اسراییل از پی اش روان و در انتهای همه، 
فراشان هستند که زن مغفوره را دستْ بسته از پی لشکر زنان شاه می کِشند. 

نشان رو به من می کند 
ْ

چون از بازار بیرون می شویم، آن سلطانِ جمشید
و می گوید: »هان کاتب! آیا مروت ما را مرقومه کردی؟ همچنین بنویس که 
در همۀ ممالک ایران هرکه زنی در حسن و جمال بی نظیر داشت، با رضا 
و رغبت تمام او را طلاق می گفت و از رویِ مصلحت و طلبِ منفعت به 
دربار خاقانی می آورد و برای آن یگانۀ آفاق عقد می نمودند و چون از آن زن 
متلذذ می شد، آن حوروش با دولت و نعمت باز به عقد شوهر درمی آمد.«

پشت  از  و  می کنم  تحریر  می کند،  تقریر  که سلطان  آن گونه   
ً
عینا پس 

رَک خانه ای است با دری 
َ
شاه چراغ به کوچه ای باریک وارد می شویم و جلوت

کوتاه و دیوارهایی گِلین و همۀ همراهان سلطان بدان ورود می کنند. 
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است، برمی گزیند و جامه از تن سفید چون برف خود می گشایند و آن پناه 
ایران، یکی از آنان را که پسند می افتد به دستان مبارک خود در میانۀ زنان 
می نشاند و جماعی چنان روح افزا کرد که واه واه چه بگویم از حظ و لذت آن. 
چون سلطان و حوروشِ هم خوابه اش از فرط لذت، بیخود افتادند، سر 
از پشت پرده برداشتم و بر مبلی نشستم و کتابت خود به پایان رساندم. پرده 
که به کنار افتاد، دیگر زنان که مقبول شاه نیفتاده بودند از پسِ پرده به اندرون 
شدند تا به حجرۀ دیگری از این همه حجره های خانه وارد شوند. می شنوم 
و می بینم که حاضرند از عقد سلطان به درآیند و زنِ قاطرچی و قاپوچی1 
بشوند، اما از دست سلطان بوالهوس خلاص بشوند. یکی از اینان رو به من 

می کند و می گوید: »هان میرزا! جماع الاغانۀ شاهنشاه را تحریر کردی؟«
زنانِ دیگر خنده می کنند و من که نمی دانم چه خطابش کنم، می گویم: 

»بله، علیامخدره!«
و گویا زنان این بار از شنیدن کلمۀ مخدره به خنده می افتند.

بالای چشمان سیاهِ  به هم پیوسته  ابروانی  و  بر لب دارد  تبسمی  زن که 
سرمه کشیده، می گوید: »این را هم مرقوم کن که گر جماع این است کاین 

خر می کند...«
جملگیِ زنان تا سلطانْ مدهوش است، خنده های بلند هیستریک سر 
می دهند و همان زن ادامه می دهد. »همه اش تقصیر تو ملای حکیم باشی 
است که این اکسیر اعظم را برای کمر اعلی حضرت تدارک دیده ای و ما را از 
چشم او انداخته ای. مگر آن بار تا صد دختر باکره را در بیست وچهار ساعت 
ازالۀ بکارت ننمود و هنوز هم فریاد هل مِن مزید2 سر می داد؟ اگر رستم هم 

بود، آب شده بود.«

1. حاجب، دربان، دروازه بان.
2. »آیا هیچ زیادتی هست؟« هنگام خواستن چیزی به مقدار بیشتر به کار می رفته است. 

زنِ  او  اگر  اما  یا نکوهش،  تعریف می کند  از من  دارد  نمی فهمم الان 
سلطان است چگونه است که با این راحتی و فراغ خاطر با منی که بیگانه 
هستم، سخن می کند؟ نمی خواهم آنچه را از ذهنم می گذرد، باور کنم، اما 
مدام توی سرم کسی فریاد می کشد تو باید اخته شده باشی. اخته. اخته، و 
من نمی خواهم آنچه را که از سرم می گذرد، با خود تکرار کنم و زنان یکایک 

به حجره هایشان وارد می شوند. 
سلطان که از پشت پرده وارد می شود، حولۀ حمام قهوه ای رنگی به تن 
دارد و همان طور که با کلاه حوله، سرش را خشک می کند و آب سوراخ های 
گوشش را می گیرد، روی مُبل می نشیند و کتابی را به دست می گیرد که روی 
جلدش با خط درشت نوشته شده است »رسالۀ خاقانی«، تا آنچه را نوشته ام 

رد.
ُ

بخواند. هنوز چند خطی پیش نمی رود که می غ
»مردک! این خزعبلات چیست که نوشته ای؟ چگونه جرئت کرده ای 
جماع خسروانۀ مرا جماع الاغانه بنویسی؟ گر جماع این است کاین خر 

می کند... ما خریم؟ به پناه ملک و ملت گفته ای خر؟ خر!«
 نمی فهمم مگر می شود چنین خبط بزرگی کرده 

ً
به تته پته افتاده ام و اصلا

باشم.  کرده  مردکِ خر خطاب  را  بر سر  تاج  مگر می شود سلطان  باشم. 
جسارت به ذات همایونی شاهنشاه باید مجازاتی عظیم در پی داشته باشد. 
شاید بفرماید تا چشمانم را میل بکشند یا دستانم را قطع کنند؛ یا نیمی از 

زبانم را ببُرند. 
الحمدلله قلب رقیقشان به فلک راضی می شود و می فرماید تا فراشان 
چوبِ فلک را بیاورند و دو پای من بر چوب می بندند و ترکه های دژخیمان 

بر کف پای نازکم فرود می آید. 
پاهایم با همان اولین ضربه می سوزند و سوزششان تا مغز سرم بالا می رود.

»عفو کنید اعلی حضرت!«
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و فراشان باز بر کف پا و سرِ انگشتان و روی ناخن ها می زنند و تلاش 
بی حاصلی می کنم تا کف پاهایم را به هم بمالم تا از سوزش ترکه ها بکاهم. 
»کافی   می فرمایند:  و  می شمارند  را  ضربه  پنجاه  تا  مبارکشان  وجود 

است!«
همان طور  و  می کنند  باز  فلک  چوب  از  را  آش ولاشم  پاهای  فراش ها 
به  ناله می کنم، سلطان  از درد به خود می پیچم و  بر زمین نشسته ام و  که 
دورم طوافی می کند و همان ترکه ای را که بر پاهایم فرود می آمد، بر فرق 
به  دیدی  را  آنچه  هر  دیگر  یک بار  »بنویس!  می گوید:  و  می کند  تقه  سرم 
صداقت و رعایت امانت بنویس! بنویس! یک بار دیگر بنویس فرزندِ اختۀ 

لطف علی خان!«

پنج

بی شمار حجره های حجله وارش  از  یکی  به  که سلطان هم  است  ساعتی 
شده و مرا در همان سرسرای ورودی خانه تنها گذاشته و رفته است. پاهایم 
هنوز می سوزند و نمی توانم جلوی ناله هایم را بگیرم. پاهایم از درد فلک 
می سوزند و مغز سرم از ترس اخته شدن. چگونه ممکن است که من اخته 
شده باشم و چرا پشت سر این دیوانگان وارد این خانۀ گِلی خراب شده شدم؟ 
چرا نگریختم؟ اما مگر می شود یک دیوانه این چنین، بازاری را قرق خود 
کند و کسی جیک نزند و این همه فراش و خدم و حشم مثل بادیگاردهای 
او را به خاطر چند  آیا آن ها عاقل اند و جنون  مزدور دوره اش کرده باشند؟ 

سکۀ سیاه پروبال می دهند؟ نمی دانم.
پشتم را به دیوار گچی تکیه داده ام و همان جور که پاهای زخمی ام را 
زنانه ای که  را هم چاشنی اش کرده ام. صدای  ناله  دراز کرده ام و می مالم، 
گمان  باشد.  می تواند  حجره  این همه  از  کدام یک  از  نمی دانم  می شنوم، 
می کنم یکی از همان زن های بی حیای سلطان است و توی دلم دشنامش 
می دهم. صدای زنانه بازهم بلند می شود. انگار دارد می نالد. شاید او نیز 
کتک خوردۀ اربابی باشد. کنیزکی که فی المثل ظرفی را شکانده یا قدح آبی 

یا مشروبی را برگردانده. 
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»گرسنه ام! تشنه ام! خدا لعنتت کند اخته خان!«
از  اما صداها  باور کنم،  برده ام. نمی توانم  یاد  از  را هم  پایم  دیگر درد 

پشتِ دیوار و حتی انگار از دلِ دیوار برمی آیند. 
»گرسنه ام! تشنه ام! خدا لعنتت کند اخته خان!«

هر  از  سوزناکشان  ناله های  و  زنانه  صداهای  و  می ایستم  خانه  وسط 
چهار دیوارِ در هر چهار سویم به آسمان بلند است. 

»هر دم صدای نِی می آد
آواز پی درپی می آد

لطف علی خانم کِی می آد؟
روح و روانم کِی می آد؟«

دستۀ دیگری از زنان هستند که در پسِ دیوار و همراهِ ناله های این دسته 
از زنان می خوانند.

انگار دیوار است که به سخن درآمده. 
»شوهرم چرا نیامد؟ مگر از دست سپاه اخته خان فرار نکرد تا نیمه شب 

بیاید و مرا از پسِ دیوار بربکشد و جانم را نجات بدهد؟«
همین طور که از دیوار دور می شوم، نعره می کشم: »کیستی؟«

خودم،  ترس  روی  گذاشتن  سرپوش  برای  هرچیز  از  بیش  که  نعره ای 
چنین بلندش کرده ام. 

به دیوار مشت می کوبم؛ انگار تازه ساخته شده و از تو خالی  است. به 
دوروبَرم می نگرم مگر کلنگی چیزی بیابم، اما خانۀ سلطان را چه به بیل 
و کلنگ. حتی میله ای هم نیست. یکی از صندلی ها را برمی دارم و با پایۀ 
زیرینش چندبار که به دیوار می کوبم، فرومی ریزد. در پسِ دیوار چیزی است 
شبیه دودکش و استخوان هایی به شکلِ اسکلت انسان که مچاله شده اند در 
آن. دست ها نهاده بر تودۀ پنهانی به نام شکم و کاسۀ چشم ها، توخالی و 

دهان، به غایت باز. 
»آق  ممدخان اخته
قدت بیاد رو تخته

این هفته نه اون هفته«
انگار صدای زنانه از دهانِ همین یک مشت استخوان است که به گوش 
نیامده،  فرود  هنوز  که  ضربه هایی  هراسِ  از  و  ندارد  تابی  دیوارْ  می رسد. 

به تمامی می ریزد و در پشتِ آن، کوچه ای خاکی است و خانه هایی گِلین. 
صداهایِ مبهمِ زنانه هنوز در سطح شهر پراکنده اند و در هر کوچه ای که 

می گذرم به گوش می رسند.
»آق ممدخان اخته... این هفته نه اون هفته.«

و زنانی بلندبلند می خندند. 
و  ایستاده است  بالای پشت بام  بر  از کوچۀ دیگری که می گذرم، زنی 
چیزی در دست دارد که به سینه می فشارد و می بوسد و بی هوا از بلندی به 
بر زمین می خورَد و مثل هندوانه ای  پایم  زیرش می اندازد و درست پیش 
و استخوان ها درهم شکسته و کودکِ رنجوری  رْکد. کاسۀ سر شکافته 

َ
می ت

است که خون از پشت جمجمه اش به روی زمین شتک می زند. 
تنه حتی نای جان کندن هم ندارد و خیلی زود بوی خونِ او توی هوا 
می پیچد و مردانی به لاشۀ کودک هجوم می آورند، دست وپایش را هریک 
به سویی می کِشند تا از هم پاره اش کنند و مُشت و لگد به سروصورت هم 

می زنند و هر یک تکه ای از اسکلت بی گوشتش را به یغما می برند. 
که  می بینم  درختی  زیر  در  نشسته  کوچه،  از  گوشه ای  در  را  مردی 
برگ هایش را شلخته خورده اند و ناظر ماجراست و از دو دیده اشک می ریزد. 
به صورتش و محاسن سیاه و سفیدش نگاه می کنم و اینکه به رغم رنجوری، 

هنوز خوی حیوانی بر انسانیتش غلبه نکرده.
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 می گویم: »جناب! در شهر چه خبر است؟ چرا مردم چنین می کنند؟ و 
 اینجا کجاست؟«

ً
اصلا

سرش را بالا می گیرد و با رخساری زرد و نزار نگاهم می کند و می گوید: 
»گفته بودم که شهری خون بهای »مشتاق« است. من کسی بودم که وقتی 
می خواستم به مسجد بروم، دوازده قاریِ قرآن در دو طرفم مشایعتم می کردند 
و قرآن می خواندند تا به مسجد برسم. همان وقت که بر سر سفره، دست به 
غذا نزدم که چرا درویش نشسته بر خوانِ نذری است، مشتاق نگاه معناداری 
به من انداخت و گفت: "حاجی! اگر سفرۀ مولاست که بر این خوانِ یغما 

چه دشمن چه دوست."
جانم آتش گرفت و از پی اش افتادم و در اوایل کوچۀ ماهانی دیدمش که 
بر قبری چمباتمه زده بود و التماسش کردم که مشتاق بازگرد و طعام بخور. 

بازنگشت. 
و امروز در شهر، دیگر گوشت هیچ زبان بسته ای برای خوردن نمانده 
و هیچ گربه ای مرنو نمی کشد و هیچ کس جرئت مُردن در کوی و برزن و 
در خانه ندارد، از ترس آنکه لاشه اش خوراک دیگران یا اهل خانه بشود. 
بر زمین، خاکه اره ای نمانده که مثل مائدۀ بهشتی به داخل شکم بی ایمان 
گرسنۀ  مردم  و  باشد  نخورده  خیس  که  چاهی  دلو  یا  باشد  نشده  سرازیر 

کرمان، آن را به نیش نکشیده باشند. 
تل  در  و  کرمان  اهالی  گردن  به  شد  داری  طناب  »مشتاق«  سیمِ 
در  خوردن.  برای  که  فروختن  برای  نه  نماند  خری  دیگر  خرفروشان، 
کوچه های کرمان هنوز نوای سه تار مشتاق به گوش می رسد و نوای خواندن 
قرآنش روی پله های مسجد جامع. مشتاق علی شاه می نواخت با سیمی که 
انگشتانش و صدای خواندنِ  از  برآمده  نوای  و  بود  افزوده  تار  به سه  خود 
قرآنش جادو می کرد، و در کوچه های کرمان، دهان به دهان می چرخید که 

مشتاق، قرآن را با نوای سه تار می خوانَد. در مجالس و در مسجد جامع به 
گوشه ای می خزید، اما فقیه و حاکم شرع تحمل حضورش را نداشت و تا 

مشتاق نشسته بر گوشۀ سفره بود، لب به غذا نمی زدند. 
ظهر  صلات  منبر  بر  نشسته  مجتهد،  ملاعبدالله  روز  یک  اینکه  تا 
جمعه، به موعظه و نصیحت خلق مشغول بود که مشتاق هم ورود کرد و در 
گوشه ای خزید. ملاعبدالله لب هایش را گزید و به مشتاق نگاه کرد که به 
عبادت مشغول بود و ناگهان طنین صدایش از موعظه به فریاد گرایید و نعره 
زد: "آی مردم! چگونه است که بی غیرت و بی حمیت شده ایم؟ چگونه است 
که اجنبی از شهری دیگر به شهر ما می آید و معلوم نیست به کدامین توطئه 
و مکر و خدعه که از قبل اندیشیده اند، آمده اند تا ذهن ما را و دین ما را و 
جوانان ما را میل به باطل بدهند. چگونه است که نوای دلنشین و آسمانی 
قرآن را با غِنا درمی آمیزند و ما جیک نمی زنیم و دریغ از یک کلمه اعتراض 
درآمیخته ای؟ کدام  منظور  به چه  آلت طرب  با  را  که لامروت کلام خدا 
اجنبی، کدام خدانشناس سکه به کیسه ات ریخته؟ چگونه جرئت می کنی 
خون شهدای اسلام از صدر تا امروز را این چنین لگدمال هوس شیطانی ات 
اجازه می دهی  به خودت  داده ایم؟ چگونه  برای چه  این همه شهید  کنی؟ 
دل سیدالشهدا را خون کنی؟ چگونه است که ساکت نشسته ایم و حضرت 
تا  ندارند  ما حمیت  آیا شیعیان  که  با خویشتن می فرمایند  صاحب الزمان 

دهان مشرکین را ببندند؟"
به کلامِ  بی کینه،  و دل هایِ صافِ  بود  آمده  آسمان  به  ناله ها  و صدای 
فقیهِ شرعْ خوانده به جنب وجوش و هیجانْ، و نقل است به روایتی که مُلا 
خود اولین سنگ را به سوی مشتاق می اندازد و جماعت هلهله می کنند از 
پیِ مشتاق و به گودالی می اندازَنَش در تل خرفروشان و هریک عجله دارد 
سنگی بر او بزند تا در صواب این سنگسار شریک بشود و مشتاق، گرفتار 
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در گودال، به بالا می نگریست و سنگ بر چشم و پیشانی اش می خورْد و از 
درد به خود می پیچید. 

مریدی »جعفر«نام، بدنِ خاکی را سپر بلای مشتاق می کند؛ مگر جان 
بارانِ سنگ ها، خونین ومالین  زیر  نیز  او  و  دارد  نگاه  مشتاق  و جانِ  بدهد 
به  می شود و جان به صاحبِ جان می دهد و مشتاق همان گونه که سنگ 
صورت و دندانش می خورْد، رو به مردم می کرد و می گفت: "مردم! اگر به 
من رحم نمی کنید، به خودتان رحم کنید! به کودکانتان رحم کنید! به سگ و 
گربه و خشتِ گِلِ خانه هاتان رحم کنید! چشمان مرا ببندید که من از عاقبتِ 

چشمانِ شما می ترسم..."«

شش

هنوز هم نمی توانم باور کنم که من باید »خسرو« فرزند اختۀ لطف علی خان 
باشم، اما سلطان مرا بدین نام صدا زد و راهِ دررویی از این خانه نمی شناسم. 
مدتی است که در خانه تنها مانده ام و دیگر دیوارها هم خاموش شده اند. آیا 
جرئت می کنم که سلطان را صدا بزنم؟ آیا می توانم درِ یکی از این حجره ها 
بی شمار  و  دالانی هزارتو می شوم  توی  نکند؟  بازخواستم  و کسی  بزنم  را 

حجره در هر گوشه ای به چشمم می آیند. 
یا  »باباخان«  دربار  در  سال  پنجاه وچهار  خسرو،  می دانم  که  آن گونه 
همان »فتح علی شاه« قاجار خدمت کرد و حجله آرای جانشین کسی شد که 
پدرش را زجرکش کردند و به اصطبل بان ها دادنش تا حیثیتش را لکه دار کنند. 
پس اگر من خواجۀ این دربار باشم، آیا ممکن است خاتونی صدایم بزند و 
من که از محل همیشگی ام بیرون شده ام، به خاطر اینکه برای خدمت رسانی 
آماده نبوده ام، بازخواست شوم؟ پدرِ شهیدِ خسرو، لطف علی خان زند، چه 
دربار  در  می شود  خواجه ای  او  که  نمی دانست  اما  داشته،  برایش  آرزوها 
 برای چند لحظه دیر رسیدن، ترکه می خورد و لابد 

ً
»باباخان« که احتمالا

ش را 
َ

وَم« از زبانش نمی افتاده. انگار که سَق
َ

لحظه ای هم »بله، قربانت ش
از همان روز اولی که مادرش او را زاد، با همین کلماتِ چاکرم، مطیعم، 



زندیق زند     /     3637     /     یوسف شیروانی  
m

eh
ri

pu
bl

ic
at

io
n.

co
m

m
eh

ri
pu

bl
ic

at
io

n.
co

m

فرمان بردارم برداشته باشند. 
»خواجه خسرو! خواجه خسرو! کجایی؟« 

و پشت بند این کلامش نه دشنام که سکوت است. 
»بله، قربانت شوم. امر بفرمایید!«

و نمی دانم قربانِ کی بشوم و کی باید به هم امر کند. آیا خاتونی است 
که می خواهد دعایی را از دعانویس دربار بگیرم و به او برسانم تا محبتش 

به دل خاقان راه بیابد؟ 
صدا از پشتِ درِ همین حجره است. 

»بله، خاتون!«
»بیو داخل خسرو!«

به داخل که می شوم، چقدر به ارگ کریم خانی شبیه است. ای کاش که 
می بود لااقل می دانستم کجای شیرازم. مگر نه اینکه ارگ در زمان »پهلوی« 
رگم. همیشه از بیرون که به ارگ 

َ
زندان بوده است، من هم می گفتم زندانیِ ا

اندرونی  این ساختمان زیبایش و  با  به راستی ارگ  نگاه می کردم، می گفتم 
جذابش می توانسته زمانی زندان بوده باشد؟ آن هم در دل شهر و در جایی 
در گذرند.  کنارش  از  مدام  و چینی  غربی  توریست های  و  هیاهوست  که 
راستی چه شد که آقامحمدخان، ارگ را با خاک یکسان نکرد؟ هر حجره به 
حجره های دیگر راه داشت و مادرِ خسرو باید توی یکی از همین حجره ها 
است  چموشی  اسب  پادشاهی  »تخت  بگوید:  فی المثل  و  باشد  نشسته 
خسرو! اما کسی که بر زین »غران1« می نشیند، بر تخت شاهی ایران هم 

تواند.«
به هم پیوسته  ابروانی  و  می کنم  تصور  گیرا  چشمانی  با  را  خسرو  مادرِ 
و خالی به روی کنج لب سمت چپش. از او تمثالی به یادگار نمانده. از 

1. نام اسب لطف علی خان زند.

لطف علی خان هست اما او زنی است بی تمثال. 
»با من امری داشتید بانو؟«

دو دستم را در پیش و درهم گرفته ام و سرم را بالا می آورم. زنی است 
که بر کرسی نشسته و قلیان می کشد و چهارپایۀ کوچکی کنارش است با 

بادبزنی به طرح طاووس روی آن.
»بیو اینجو خسرو!«

به  شاید  کنم.  توصیف  چگونه  را  خودم  نمی دانم  و  می شوم  نزدیک تر 
شمایل تنها عکسی باشم که عکاس باشی از خسرو برداشته. البته نه از او 
تنها که فردیت او دیگر برای کسی مهم نیست؛ گم شده در دستۀ خواجگان 
دیگر دربار. همه بی ریش و سبیل، بالاپوش خاکستری به تن و شلوار سفید 
 دو دست آماده باش به خدمت را در پیش 

ً
به پا و کلاه قجری بر سر. عموما

گرفته و مچ یک دست را با کف دست دیگر گرفته اند. پس من هم خودم 
را به همین شمایل تصور می کنم. مگر نه اینکه هرگاه از تیره روزی هایم و 
را  کسانی  و  می برم  پناه  خیال  آغوش  به  می شوم  خسته  روزمره ام  مصائب 
متصور  دیگر  بلادی  در  را  خودم  یا  می دارم  دوستشان  که  می کنم  تجسم 
می شوم. پس شاید خسرو هم در آن لحظه به مادرش فکر کرده باشد یا در 
دفترچۀ یادداشتی که از ترس جاسوس های قجری در ظرف آبی خمیرش 

کرده، خاطرات گذشته اش را چنین نوشته باشد.
»مادر نگاهم کرد و گفت: "آخرش این حاجی یهودی کار دستمان داد."«

  

»خواجه خسرو! بادبزنو بده من کاکو!«
به بادبزن که درست پیش پایش افتاده است، نگاه می کنم، اما از ترس 
ترکه ای، چیزی، جرئت ندارم حرفی بزنم و بَرَش می دارم و به سویش دراز 

می کنم. 
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»الان کجاست سِر جونز؟«
سِر جونز که شاید از دیدن اشک های او منقلب شده باشد، بگوید: »آیم 
ساری1 خسرو. محمدخان اکثر شاهدخت های زند را به استرآباد کوچاند و 
به همسری مردم دون پایه و بی مقدار داد. سربازها بدون بی سیرت کردن، از 

سر هیچ کدام شان نگذشتند.«
خسرو هم بگوید: »یعنی مادرِ من...«

صراحتی  همان  با  اما  بگوید،  چیزی  نخواسته  دیگر  شاید  جونز  سِر 
که غربی ها دارند، نمی تواند حقیقت ماجرا را لاپوشانی کند و گفته باشد: 
»احترامِ شاهدخت را نگاه نداشتند، درحالی که او ویث چایلد2 بود و در 

همان حال ...«
نمی خواسته  دیگر  شاید  باشد؟  می توانسته  چه  خسرو  عکس العمل 
قدم  یکی دو  که  و همان طور  دو دست می گیرد  بین  را  بشنود. سرش  هیچ 
عقب عقب می رود، برمی گردد و پا به دو می گذارد. مگر نه اینکه در سفرنامۀ 
سِر جونز خواندم که بعد از دیدار خسرو با سِر هارفورد جونز، شاه سِر را 
خواسته بوده و بهش گفته بود مگر بین شما و خسرو چه گذشته و چه به او 
گفته اید؟ و چون سِر جونز دلیل این سؤال را می پرسد. شاه می گوید: »بعد 

از دیدن شما، به حجره اش رفت و تمام شب را تا خود صبح گریسته.«
آیا خسرو آن شب به مادرش فکر می کرده؟

  

توی سرسرا که نشسته ام، باز همان زنی که لهجۀ شیرازی دارد، صدایم 
می کند. فتح علی شاه هم در دربارش زن عقدی شیرازی داشته، اما نام این 
زن چیست؟ شاید باید او را به شکلِ »بی بی مرصع«، لجارۀ معروف شیراز 

1. I’m sorry
2. With child

جاش!  سرِ  بذورش  ومِش! 
ُ

نمیخ »نه...  می گوید:  و  می کند  مکثی  زن 
دیگه واینَسو! می تونی بری.«

از اتاق بیرون می روم و برای اینکه باز ازم ایراد نگیرد، پیشِ در می ایستم، 
تعظیم می کنم و خارج می شوم.

مادرِ باردارِ خسرو هم از گزند لشکریان حرام زادۀ آقامحمدخان در امان 
از  اما خسرو   هتک حرمت شد، 

ْ
او هم همانند شویِ شوم بختش نماند و 

 از آنچه بر سر پدر و مادرش 
ً
دهان چه کسی این خبر را شنیده؟ و آیا اصلا

 باید از کسی، چیزی شنیده باشد، اما اول بار 
ً
رفت، خبری یافت؟ احتمالا

از دهان چه کسی شنیده و بُهت او از شنیدن این خبر و عکس العملش چه 
بوده است؟

و یک بار هم  است  داشته  رفاقت  با لطف علی خان  هارفورد جونز  سِر 
در دربارِ فتح علی شاه، خواهان دیدار با خسرو شده بود. شاید او این خبر 
دوست  از  خواسته  و  شنیده  دیگری  از  خسرو  یا  باشد.  داده  خسرو  به  را 
نزدیک پدرش حقیقت ماجرا را دریابد. سِر جونز را به شکلِ مجسمۀ تاجری 
انگلیسی در ارگ کریم خان زند تجسم می کنم. بالاپوشِ قهوه ایِ کم رنگی 
به تن دارد و جوراب سفید بلند و شلوار سفید و کوتاهی که تا زیر زانویش 

می رسد.
و وقتی  بماند  نمی تواند  تنها  باهاش  بیشتر  دقیقه   چند 

ً
احتمالا خسرو 

ازش پرسیده، او سَر پرمویش را که مثل زنان دسته کرده و پشت سر انداخته، 
تکان داده و شاید گفته باشد: »متأسفم خسرو، اما... دتس توتالی کرکت1.«

 
ً
احتمالا او که  از چشم های خشکیدۀ خسرو اشک سرازیر می شود.   

خواسته حقیقت ماجرا را انکار کند، حالا دیگر مطمئن می شود آنچه شنیده 
حقیقت داشته است.

1. That’s totally correct. 



زندیق زند     /     4041     /     یوسف شیروانی  
m

eh
ri

pu
bl

ic
at

io
n.

co
m

m
eh

ri
pu

bl
ic

at
io

n.
co

m

که میرزا منعم شیرازی را به دلیل کریه المنظری به خود راه نمی داد، یادآور 
شوم. شاید کینه ای از خاندان زند دارد و در پی تحقیر خسرو بوده باشد. 
پاهای حنابسته اش  پیش  را  موزه هایش  فی المثل  تا  می زند  را صدا  خسرو 
این  که  می کردم  فکر  همه اش  کند.  جمع  را  قلیانش  بساط  یا  کند  جفت 
سلطان است که مالیخولیا گرفته، اما انگار این زن هایِ توی حجره ها نشسته 
زن های  هم  این ها  آیا  ندارند.  خودش  از  دست کمی  ل وضعی 

ُ
خ در  هم 

آورده  اینجا  به  به زور  و  بازار حاجی می گذشته اند  از  بوده اند که  رهگذری 
باورشان شده  دیوانه در گوششان خوانده که  این سلطانِ  آن قدر  و  شده اند 
خاتون حرم سرایی هستند در کوچه های پشت حرم شاهچراغ و من، غریبۀ 
برای هر دستور کوچک و بزرگی  نام دارم که  تازه وارد، هم خواجه خسرو 

می توانند صدایم بزنند؟
در رستم التواریخ آمده علی نقی خان و حسن خان و نقی خان زند، میرزا 
تا خِرخِره مستش کردند و  منعمِ مادرمرده را به شمایلی غریب آراستند و 
به  که  بیچاره می ترسیده حال  میرزای  فرستادند.  بی بی مرصع  به خوابگاه 
وصال نزدیک است، تب عشق، مردانگی اش را مانع شود و از برادرزاده های 
رِند وکیل الرعایا دارویی خواسته بود برای تقویت قوۀ باه. آن ها هم قدری 
مُسهلِ  و  آمیختند  مازندرانی  شکر  با  را  ریوند  عصارۀ  و  حب السلاطین 
ش را به جای دوای کمر به خوردش دادند و خود از پشت در به تماشا 

ُ
رستم ک

شدند که میرزا چگونه در آغوش معشوقۀ فاجره اش هروقت هوس جماع 
می کرد، روده هایش به قِرقِر می افتاد و تا سه مرتبه زور زد و عاقبت نتوانست 

تاب بیاورد و بر سر و تن و موضع معشوقه خرابی کرد. 
در را که باز می کنم، خاتون قجری رو به سویم می کند و به بادبزنی که 
کنار پایش افتاده است، اشاره می کند و می گوید: »ها خسرو اومدی؟ بیو 

ای بادبزنوم باز از دستوم افتید.«

در هیچ جا از تاریخ نیامده که بی بی مرصع همسر عقدی فتح علی شاه 
 ننگ بوده است، اما من این زن نازپروردۀ 

ً
بوده باشد و عقد زن روسپی حتما

ظالم را که از قضا لهجۀ شیرازی هم دارد، می خواهم همان »بی بی مرصع« 
تجسم کنم. آیا خسرو هم مثل من به رگ غیرتش برمی خورده و در طغیانی 
انگشت  فی المثل  بدهد.  دشنام  را  گستاخ  زن  این  می کرده  سعی  یک باره 
فاحشۀ  بزند: »خفه شو! خفه شو!  نعره  و  به سویش دراز کند  را  اشاره اش 

لجاره!«
اما خسروی اخته شده اگر نعره هم زده باشد، جز صدای نازک زنانه ای 
که اسباب خندۀ خاتون را فراهم می آورده، چه کار دیگری می توانسته بکند؟ 
پس من و آن خسروی واقعی، هردو در جواب خاتون قجری فقط می توانیم 

بگوییم: »بله، بانو. الساعه.«
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هفت

توی حیاطِ خانه تعدادی عمامه به سر نشسته اند و باهم به مباحثه و مکاشفه 
اوقاتی که پدرم و دوست های هم پالکی اش توی حیاط،  مشغول اند. مثل 
دور هم جمع می شدند و دربارۀ مسائلی بحث می کردند که گاهی به نظرم 
 
ً
 ارزش بحث کردن نداشتند و گاهی هم اصلا

ً
از اهمیت خالی بودند و اصلا

نمی فهمیدم دربارۀ چه دارند جدل می کنند. مثل »الغناء بالمد« یا »حفظ 
 
ً
دقیقا هم  این خانه  دل  در  و  اینجا  در  السِحر«.  »تعلم  یا  لال« 

َ
الض کتب 

متوجه نیستم که موضوع مباحثۀ هم قطارهای قدیم پدرم بر سرِ چیست. در 
کنار حوضی نشسته اند و همان گونه که گاهی دود قلیانی نیز می گیرند به این 

موضوع که گویا در باب مجامعت اهل بهشت است مشغول اند. 
یکی از آنان که از همه جوان تر و ریش و سبیل کم پشتی دارد، می گوید: 
»همۀ علما متفق القول اند که زمان جماع بهشتیان معادل چهل سال عمر 

انسان روی زمین است.« 
دیگری می گوید: »چگونه می شود که آن را شرح و تفسیر کرد؟ گرچه 
 باطل است و شاکی، مرتد، اما اگر از کیش و آیین دیگری 

ْ
در امور دین، شک

بودند باید به طریقی بتوانیم آنان را توجیه کنیم.« 
طلبه ای می گوید: »یکی از علما درحالِ خواب و بیداری به این کشف 
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و شهود رسیده و شام در عالم رؤیا، بزرگی این راز را بر او فاش کرده و سِر 
آن در نزد خواص و اهل دل محفوظ است.« 

نمی توانم بیش از این بایستم و توجهشان را جلب نکنم. لذا به سمتِ درِ 
خروجی می روم شاید بتوانم از این کابوس غریبی که چند صباحی است 
دامنم را گرفته خلاص شوم. کابوسی که از ورود من به بازارِ »حاجی« و 

همین خانۀ گِلین در کوچه هایِ پشتِ حرمِ شاه چراغ شروع شده است. 
بگریزم.  درِ خروجی  از  نکرده ام،  به خود جلب  را  توجه کسی  تا  باید 
قبل از اینکه دیر شود و آثار جنون در جبینم آشکار گردد. مگر چگونه فردی 
مجنون می شود؟ واقعه ای برای کسی رخ می دهد که تاب آن را ندارد، باور 
ل به هم می ریزد. جز این است؟ نمی دانم! فقط می دانم که 

ُ
نمی کند و به ک

باید بگریزم. پیش از آنکه شاه متوجه من بشود یا لشکر زنانش یا علمای 
درباری اش. 

درِ خانه را باز می کنم و خارج می شوم. شبیه کوچه های اطراف شاه چراغ 
بلوار »مدرس«  به  تا  بروم  از راهی  و  باشد  باید شیراز  بالاخره  اما  نیست، 

برسم. از چه راهی، نمی دانم. 
تا جان در  تند است و بعد تعارف را کنار می گذارم و  اولش گام های 
و  بدن دارم، می دوم. چند کوچه که دور می شوم، می ایستم. خم می شوم 
دست ها را سرِ زانوها می گذارم و نفس نفس می زنم. هنوز هیچ خلق اللهی 
ندیده ام. چندشنبه است امروز؟ آیا هنوز هم جمعه است؟ صبح جمعه های 
. شاید امروز هم جمعه است و پیش 

ً
شیراز خلوت است؛ تا ده صبح تقریبا

از ساعت ده صبح. 
داخل کوچه های تودرتو می شوم و عاقبت از پشت پنجرۀ خانه ای، زنی 
را می بینم که گویا با گربۀ خانه اش درگیر است. گربه مرنو می کشد و چنگ 
فریاد  زن  که  می شنوم  با همین گوش های خودم  و  می کشد  زن  دستان  به 

می کشد: »به خدا که تو را خواهم خورد.«
شاید اشتباه شنیده ام. به خدا که تو را خواهم کُشت و این را گفته تا گربه 

را بترساند. 
لباس  آستین  با  را  بینی ام  است.  بلند  تعفن  بوی  دیگر  کوچه های  در 
می پوشانم و خودم را از سر کنجکاوی به کوچه ای می رسانم که بو می دهد. 
جنازه ای است. باورم نمی شود، اما جنازه ای است درازبه دراز بر کف کوچه 
افتاده و کلاغ هایی که انگار منقار به سر چشمانش می زنند. به مردانی دیگر 

که از کوچه ای دیگر داخل می شوند، می گویم: »مُرده! مُرده!«
آن ها بی توجه به من، کنارم می زنند و با اره ای که در دست دارند، پای 

مرده را می گیرند و شروع به بُریدن می کنند. بر سرشان فریاد می کشم.
»چه می کنید؟ مگر دیوانه شده اید که مُردۀ مردم را پاره پاره می کنید؟«

یکی از آن ها چنان هُلم می دهد که با کتف به دیوارِ کاهگلیِ پشت سرم 
می خورم. خون سیاه از گوشت جنازه بیرون می زند و به خاطر دندانه های 

اره، شلخته از هم دریده می شود. 
آنکه خودمان هم  از  »همین الانه کبابش می کنیم و می خوریم، پیش 

خوراک باقی مردم شهر شویم.«
رانِ بریده را که خون چکان است، زیر بغل می زنند و به سویی می گریزند 
و کلاغ ها که بر سر دیوار نشسته بودند، باز برمی گردند تا چشم های مرده 

را نقب بزنند. 
آن سوتر  کوچه  چند  که  رودخانه ای  این  پس  ندارد،  رودخانه  شیراز 
آمده  از کجا  بود،  و خروشان  وقتی رسیدم، جوشان  و  را شنیدم  صدایش 
است؟ نمی دانم، اما رودخانه نیز از هجوم جنازه ها حیران است. تنه هایی را 

با شکم های بادکرده که روی آب شناورند، با خود می شوید و می برد. 
خدایا در شیراز چه خبر است؟ 
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از تک وتوک مردمی که از کنارم می گذرند و برخی سکندری می خورند، 
نیش  به  آسمانی  مائدۀ  چون  مرا  مردار  و  بکشند  سیخم  به  اینکه  ترس  از 
بکشند، جرئت نمی کنم شرح واقعه بپرسم. مردمانی فریاد برمی آورند که 
را  افغان ها  محاصرۀ  که  بخواهیم  او  از  باید  برویم.  سلطان  درگاه  به  باید 
بشکند. تا کی دست روی دست بگذاریم تا عزیزانمان را به جای شام کباب 

کنیم و بخوریم؟
مردم در تکاپو هستند و از پی شان که می روم، باز خودم را بر درگاه همان 
خانۀ ام المفاسد می یابم. مردم فریاد می کشند و انگار می خواهند به سمت 
خانه هجوم بیاورند. خواجگان و نگهبان ها از پشت پنجره ها به سویشان تیر 

درمی کنند و فراریشان می دهند. 
اینجا چه  تو  مرا می بیند می گوید: »هان خواجه خسرو!  یکی شان که 

می کنی؟ بیا داخل تا خوراک اهل اصفهان نشده ای.«
و  نشسته اند  حوض  کنار  در  هم  هنوز  ملاها  می روم،  که  داخل  به 
»جنت مکان«،  چابلوس،  کاتبِ  قلم  به  سلطانِ  مشغول اند.  مباحثه  به 
همان گونه که دست ها از پشت درهم حلقه کرده و کنیزکان و خواجگانی از 
پی اش روان اند، به تفرج به کنار حوض می آید و از نگهبان سرخ پوشی که 
کلاه خودی با دستاری پیچیده بر میله ای در بالای آن دارد، می پرسد: »این 

صدای چه بود که شنیدم؟«
می گویند:  کرده اند،  جمع  را  دست وپایشان  شاه  دیدن  با  که  ملاها 
»قربانت شوم. اهل اصفهان بودند که مشغول دعا به جان حضرت سلطان 

هستند.«
ناگزیر  نیز  و من  پیش می گیرد  راه خود  و  تکان می دهد  سلطان سَری 

دوباره به حجرۀ خودم بازمی گردم.
در حجره ام هنوز ننشسته ام که پیرمردی را در گوشه ای می بینم و پیش 

سرسینه اش  تا  که  بلندی  ریش  با  مردی  بپرسم،  نام ونشانش  از  آنکه  از 
می رسد، به همراه کسانی دیگر وارد می شوند. کلاهی استوانه ای و بزرگ تر 
به سر دارد که جواهری بیضی شکل هم بر خود دارد. مثل  از همراهانش 
وقتی که رئیس یا بازرس ادارۀ بازرگانی یا غذا و دارو برای بازدید از عطاری ام 
خوشایند  برای  و  پشت سرش  از  هم  دیگرانی  و  بود  جلو  یکی  می آمدند. 
می کردند  رئیس  نگاه  زیرچشمی  و  می گرفتند  ایراد  مغازه  همه چیز  از  او 
آدم های  هم  ما  بله،  یعنی  که  مقامی  یا  پُستی  برای  کند  پسندشان  مگر 

سروزبان داری هستیم و می توانید روی ما حساب کنید. 
وزیر  یا  سرپاسبان  یا  باشد  اداره ای  اعظم  بازرس  شاید  که  مرد  همان 
اعظم، بی توجه به من، پیرمرد را خطاب می کند و می گوید: »بالاخره غلطی 
سیلی  پیرمرد  صورت  به  و  امیرخان«  حاجی  می کردی  نباید  که  کردی  را 
در دست  را محکم  پیرمرد که زمین می خورد، هنوز هم حُکمی  می زند. 
و  فشار می دهد  او  را روی دست  پایش  و  پوزخندی می زند  رئیس  گرفته. 
می گوید: »فکر کردی این حکمِ سلطان، تو و افغان های دیگر را از دست 
خسروخان و گرگین خان نجات می دهد؟ سلطانِ خرِ ما نجاستی خورد و 
 چه غلطی بکنی؟ حکمی که 

ً
این حکم را برای توی ملعون نوشت که مثلا

باید به قندهار ببری، این است که من، وزیر اعظم، نوشته ام، و نوشته ام برای 
آن دو که تا می توانند به رویۀ سابق خود ادامه بدهند و شما افغان ها را بچاپند 
و کودکان و دخترانتان را برای نوکری و کلفتی به اسیری بگیرند. پسران و 
ردتان را بربایند و در کار بگیرند که از شیرِ مادر هم حلال ترشان و 

ُ
دخترانِ خ

اگر زیر دست وپایشان جان دادند، نعششان را بر زمین بکشند و بر درِ خانۀ 
والدینشان بیفکنند.«

دست  از  را  شاه  حکم  می خوانْد،  »وزیر«  را  خودش  آن که  ملازمانِ 
حاجی امیرخان می گیرند و در دهانش فرومی کنند و آن قدر با ترکه بر سرش 
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می زنند تا حُکم را به خوردش می دهند. 
پیرمرد چشمانِ کشیده و اشک بارش را به سوی وزیر می گیرد و می گوید: 
که  می ریزم؛ همان جایی  بیرون  قندهار  بیت الخلای  در  را  »حُکم سلطان 
افغان ها جنازه های خسروخان و گرگین خان را توته توته1 کرده اند و آتششان 
زده اند و خاکسترشان را به بیت الخلا ریخته اند. فرزندم محمود هم نه ماه 
غلطی  هیچ  که  هستید  شماها  این  و  کرده  محاصره  را  اصفهان  که  است 

نتوانسته اید بکنید.«
وزیر امر می کند تا ملازمان، پیرمرد را کشان کشان از حجره به در ببرند، 

خلعت سلطان را از او پس بگیرند و دست بسته روانۀ قندهارش کنند. 
سلطانِ از همه جا بی خبر هم شب ها کابوس می بیند و نعره های او در تمام 
قصر می پیچد و زن های بی شمارش برایش شله زرد نذری درست می کنند 
و منجم ها خواب هایش را غلبۀ او بر دشمن و ملاها حکومتش را استوار 
و متصل به حکومت قائم آل محمد می خوانند و خدمتش عرض می کنند 
آب  در  و  بنهد  مّع2 

َ
مُش به  را  آن  و  غایب  امام  بنویسد خدمت  عریضه  که 

روان بیندازد تا »حسین بن روح«، ملازم آن جناب، به دست ایشان برساند 
زاینده رود  ماهی های  رَک 

َ
آن سوت کمی  و  نماید،  اعانت  و  امداد  مسئلت  و 

اصفهان، از بس آب آلوده به مردار خورده اند، بوی تعفن گرفته اند...

1. تکه تکه
2. جامۀ به موم آغشته برای جلوگیری از نفوذ رطوبت.

هشت

چند شبی است که هروقت می خواهم بخوابم، صدای ضجه های زنی مانع 
از خوابم می شود. نمی دانم این دیوارها چه دشمنی با من و با زنان دارند که 
صداها همیشه از آن ها بلند است و این بار هم ضجۀ زنی است از پسِ دیوار 
که به دورش که می چرخم، گوشه و شمایل یک اتاق را دارد. ساعت باید 
نزدیک به نیمه شب باشد و هر بار بعد از دقایقی، صدای گریۀ نوزادی توی 

دالان می پیچد و بعد، صدایِ سنگینِ سکوت همه جا پهن می شود. 
»خسرو! خسرو!«

صدای اعلی حضرت است که از توی اتاق خوابش صدایم می کند. در 
را به آرامی می گشایم.

»امر بفرمایید قربان.«
»این صدای نالۀ که بود؟ آیا هنوز هم طفلش را پس نینداخته؟«

»صدای نوزادی نیز شنیدم قربانت گردم.«
سلطان قدری آب طلب می کند و برایش می برم. ملافۀ نازکی رویش 
تکیه  قرمز پشت سرش  به مخدۀ  نیم خیز می شود،  و همان طور که  کشیده 

می دهد. 
»اگر خیرالنسا خانم هم توی این کاخ بلازده مانده بود، الان به سرنوشت 
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همین زن دچار شده بود.«
از رخت پادشاهی آنچه به تنش می بینم، پیراهن ساده ای است. 

از اتاقش که بیرون می روم، باز به دیوارها دست می سایم که ساکت اند 
و زیرِ دستم، چارچوب گِل گرفتۀ دری را لمس می کنم و بر دیواری دیگر، 
قاب پنجره ای که هردو تازه گِل گرفته شده اند و بوی نمناک کاهگِلش هنوز 

هم به مشام می رسد. 
شبی دیگر باز صدایم می کند تا برایش آب ببرم و چون آب می نوشد، 
می گوید: »از چهارصد زنی که داشتم، فقط یکی برایم مانده و یک خواجه 
که تو باشی و یک کنیز. محمودِ افغان، دخترم را نیز برای خود برداشت. 
پاپتیِ تازه مسلمان به من قرآن می آموزد و می گوید از چهارصد زنی که دارم، 
فقط چهار تن را که مطابق نص صریح قرآن کریم است، می توانم برای خود 

بردارم.« 
بعد رو به من می کند و می گوید: »می دانم که یک روز فرزندم تهماسب 

میرزا خواهد آمد و انتقام مرا از خانِ افغان خواهد گرفت.«

  

شب  هم رنگ  پوستی  که  سلطان  باقیماندۀ  کنیز  تنها  خانم  »زمرد« 
افغان هم دچار علایم جنون شده  به هم می گفت: »محمود خانِ  داشت، 
و فضلۀ خودش را می خورَد و بزرگان مملکت، حاضر و آماده در محضر 
سلطان جدید می ایستند تا سلطان پس از آنکه از خوردن مدفوعش فارغ 
مرَدباز هم در 

َ
شد، فرمان های حکومتی اش را صادر کند و تهماسب میرزای ا

قزوین، برهنه در میان جماعت امردان می گردد تا لعابچی با ظرفی طلایی 
و  کند  پسند  ایشان  را  کدامش  تا  بمالد  لعاب  مطلوب سلطان،  موضع  بر 
به   پرده ای 

ِ
از پسِ سوراخ نادر و سرهنگان و بزرگان دربار  باری  می گویند 

تماشا بودند و جملگی تصدیق کردند که مملکت را به خاک سیاه خواهد 

نشاند و نادرِ افشار غریده بود: "دریغا که ایران ویران شود."«
ریز  و  می گرفت  دهان  جلوی  را  سفیدش  لچک  گوشۀ  زمرد  بعد 
می خندید. انگار که این حرف ها را نه با یک مرد هرچند اخته که دختری 

هم سن وسال خودش تعریف می کند.
 نشان، آهنگ زانوی محمودخان هم کرده بود 

ْ
می گفت سلطانِ جمشید

الباقی  تا توانست پنجاه زن برای خود نگاه دارد و  و استغاثه ها بسیار کرد 
را محمودخان به بزرگان افغان بخشید و آهسته آهسته دیگر زنان وی را نیز 
سِتد تا فقط یکی برایش ماند و زنان آبستنش را نیز فرمود در اتاقی کردند و 
دیوارها و دریچه ها را گِل گرفتند. می گفت همه شان تابه حال جان داده اند. 
فقط »خیرالنسا« خانم، سوگلی شاه، مانده که آخرین نفری است که توی 

یکی از این اتاق ها حبسش کرده اند.
من و سلطان حسین و تنها زن و کنیز باقیمانده اش هم هر شب باید در 
جوار اتاقکی که دیگر جا برای نفس هم ندارد، بنشینیم و به صدای ضجه های 
زنی گوش بدهیم که درد زایمان دارد و عنقریب است که بارش را بیندازد.

سلطان رو به من کرد و گفت: »خسرو! نامه ای به امام جمعۀ استرآباد، 
میرابوجعفر امیدیه، نوشته ام و در آن، اظهارات کنیز گرجی مان، خیرالنسا 
خانم، که او را به فتح علی خان قاجار قوانلو بخشیده ایم و در شب زفاف، 
باردارش یافته و مدعی شده که بار از ما دارد، تأیید کرده ایم. این نامه را به 
مُهر خود ممهور کرده ام. ترتیب کار را بده تا هرچه زودتر نامه به استرآباد 

برسد.«
 و طاعتا یا امیر!«

ً
»سمعا

و از محضر سلطان که مرخص و به اتاقی دیگر می شوم، نامه را مچاله 
و زیر فرش پنهان می کنم. 
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نه

به مجازات خراب کردن دیوار و شکستن حکم شاهی، دستور می دهند مرا، 
خواجه باشی متمرد و سربه هوا، در اصطبل شاهی چند روزی حبس کنند. 
مردی که بوی اصطبل می دهد و تاپالۀ قاطر، به سکونتگاه جدید چند روزه ام 
می برد. درِ اصطبل را می گشاید و این افتخار را می یابم که چند صباحی، 

همنشین اسب های اعیانی بشوم و در علوفه و سرگینشان غلت بزنم. 
که  خوانده ام  رستم التواریخ  در  نیست.  بدی  جای  هم  اصطبل  اما 
زکی خان زند، برادر سفاک و خون ریز کریم خان زند، در همچه جایی شش 
ماه بَست نشست تا کریم خان از سَر تقصیرش بگذرد و گذشت. اگر حرمت 
بَست نگاه دارند، طویله هم جای امنی است و اگر نگاه ندارند، همان گونه 
که بعد از مرگ نادر شد، مگر نوامیس مردم در بقعه های متبرکه و مساجد 
در امان بودند؟ همان جا در حریم مطهر امام زاده ای، زنان و دختران مردم را 

بی عفت کرده بودند. 
به سفارت انگلیس هم هجوم برده و غارتش کرده بودند و سفیر انگلیس 
از ترس جانش بر درختی شده بود و می دید که لشکر سلم و تور ایرانیان 
از  نادر، چگونه سفارت را خالی می کنند و چون  پس از هرج ومرج مرگ 
بخت بد، از بلندی به زیر و به دست جماعت یاغی افتاده بود، همان جا در 

زن،  ضجه های  صدای  که  منتظرم  مألوف  عادت  به  رسید،  که  شب 
ستون های خانه را به لرزه بیندازد، اما این بار خانه در سکوتی مرگ بار فرو 
رفته است. قدری این پهلو و آن پهلو می شوم و تاب نمی آورم و به کنار اتاق 
می روم و گوش به دیوار می چسبانم مگر صدایی بشنوم، اما هیچ نمی شنوم. 
بر ترسم از این سلطان بی یال وکوپال و آن قبلۀ عالم مدفوع خوار غلبه 
می کنم و دست می سایم تا محل درِ خیالی را در دلِ دیوار حدس بزنم و پیدا 
کنم. باید همین جاها باشد و دیوار را با ناخن می خراشم و با شانه بدان تنه 
می زنم. آن قدرها که فکر می کردم، محکم نبود و بخشی از آن فرومی ریزد و 
هنوز جرئت نکرده ام به داخل نگاه کنم و به داخل که می نگرم، زنِ زندانی بار 
خود انداخته و بند ناف نوزادش تا به دهانش کش آمده و خودش با دهانی 
خونی به سقف خیره شده و تکان نمی خورد. از لای دندان های قفل شده ام 

فقط می توانم بگویم: »خیرالنسا خانم!«
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وی!«
َ

خ
َ
سادات می گفت: »ا

خودش را از نوادگان سلطان حسین صفوی می دانست، از زنی گرجی 
به نام خیرالنسا خانم. بگذار او سید باشد و من هم خویشِ یک قاطرچی. 

 که توی طویله جایم است.
ً
چه فرق می کند؟ فعلا

فکر می کردم، ساکت است. حتی اسب ها هم  آنچه  از  بیش  اصطبل 
پهلوبه پهلو می شوم و صورتم را  برنمی آورند. کنج طویله  دَم  و  ساکت اند 
اما گویی از  یا غلط،  به دیوار می گیرم. نمی دانم دارم درست می شنوم  رو 
پشت همین دیوارِ طویله صداهای نامفهومی می آید. هم می خواهم خودم 
را به بی خیالی بزنم و هم گوش چسبانده ام مگر باز چیزی بشنوم. اگر من 
به راستی از تبار زند می بودم، نباید خیالاتی می شدم، اما من همیشه خیالاتی 

می شوم و خیال تنها تفریح من است که پولی برایش نمی پردازم. 
طایفۀ زند از کریم خان وکیل الرعایا یاد گرفته خرافاتی نباشد. همان طور 
که ملاها محضرش حدیث خروج دجال را عرض کرده بودند و وکیل گفته 
بود: »اگر مرا خرِ ساده دلی فرض کرده اید، اشتباه عظیمی کرده اید. اگرچه 
از  و  کرده ایم«  برخاست  و  نشست  آدمی  قشر  همه  با  اما  نداریم،  سواد 
جاماسب نامه مثال آورده بود که همه را شنیده و بلد است. پس ملاها به 
عادت معهود گفته بودند که »تو تصدیق قول جاماسب گبر می کنی و سخن 

معصوم را تکذیب می فرمایی؟« 
گفته بود: »معصوم هرگز سخن نامعقول نمی فرماید و این سخن های 
نامعقول افترای محض است به معصوم. مگر می شود خر دجال سی فرسخ 
طول و ده فرسخ عرضش باشد؟ پالان چنین خری را چگونه می توان برایش 
دوخت و آذوقۀ یک شهر، کفایت یک روزش را هم نمی کند، و اگر عرعر 
کند یا بگوزد، اهل عالم هلاک می شوند و اگر سرگین بیندازد، راه ها مسدود 
می شود و اگر شاش کند، صدهزار مرید را سیل خواهد برد. اگر از اصفهان 

زیر درخت چنان اسباب دخولشان را در مجرای خروجش انداختند که تن 
نیمه جانش به هزار مشقت از زیر دست وپای رندانِ سرمستِ عیار بگریخته 

بود.
در اصطبل از علف ها برای خودم بستری می سازم و بخشی از جامه ام 
را متکای زیر سرم می کنم. روز اول فقط به فکر و خیال گذشت. هروقت 
که خودم بودم، به پدر و مادرم و به مغازۀ عطاری ام در فسا فکر می کردم و 
به کریم خان  یاد می بردم و خواجه خسرو می شدم،  از  هرگاه که هویتم را 
والاجاه فکر می کردم و حتی به زنی به نام ملافاطمه، شهرآشوب شیراز، که 

گاه همدم و مصاحب کریم خان هم بوده است.
کریم خان را آن گونه که در تاریخ تصویر کرده اند، با لباسی از کرباس 
بوته دار و اطلس کاشان و با شال کشمیری به جای تاج بر سر تجسم می کنم. 
او  از  که  تصاویری  در  هیچ گاه  که  چشم هایی  و  است  داشته  بلند  ریش 
قدیمی  کتاب های  دربارۀ ملافاطمه هم  است.  نبوده  کشیده اند، غضبناک 
و  کرده اند  تصویر  شیوه  یک  به  همیشه  را  زیبا  زنان  رستم التواریخ،  چون 
ملافاطمه هم در نگاه زیباپسند آن ها، زنی بوده است میانه بالا و سیه چرده 
نزدیک به گندم گون؛ باریک بینی و باریک میان و بزرگ کفل، چشم جادو و 

هلال ابرو و مشکین مو و عنبرمو و صدالبته رقاصه. 
گذر زمان در روز اول خیلی محسوس نبود و دیری نپایید که شب شد. 
 سه وجب در سه وجبی 

ِ
اصطبلبان با فانوسی که در دست داشت، از مربع

که به جای دریچه در جوف دیوار ساخته بودند، رو به داخل کرد و گفت: 
»فانوس را بگذارم همین جا، قوم و خویش؟«

از ترس تاریکی و سکوت بعدی گفتم: »بگذار باشد.«
و گذاشت باشد و از پیِ کار خودش رفت. 

به  که  افتادم  آقامحمدخان  یاد  خواند.  خود  خویشِ  مرا  چرا  نفهمیدم 
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بخواهد به کاشان برود، از تنگۀ میان دو کوه چگونه گذر خواهد کرد؟« 
عرض کردند، »میان دو گوش آن خر، یک فرسخ و میان دو دست و 
یک  و  راست  جانب  کوه  پشت  دست وپا  یک  است.  فرسخ  دو  پاهایش، 

دست وپا پشت کوه جانب چپ می گذارد و می رود.« 
بسیار  و  کرد«  خواهند  گیر  کوه  دو  میان  بزرگش  »بیضه های  فرمود: 

خندید. 
طویله چند دالان دارد تا برسد به درِ خروجی. بهتر است برخیزم و از 
سرِّ ماجرا سَر دربیاورم. از جایم بلند می شوم و هنوز هم می توانم صداها 
را بشنوم. صداهای نامفهومی که انگار از حلقومی بریده به در شوند. توی 
دالان می روم و به ترسم مجال نمی دهم. می خواهم سریع در دالانِ کناری 
بیندازم و خلاص. همین کار را هم می کنم. پشت دیوار می ایستم و  نظر 
برای اینکه من ابتکار عمل را در دست داشته باشم، خودم بی محابا به داخل 
من  به  توجهی  و  می کنند  را  نشخوارشان  شاهنشاه  اسب های  می چرخم. 
ندارند، اما در گوشۀ اصطبل، دو نفر نشسته اند که همان ها هم از علوفه برای 

خودشان بستری ساخته اند و در کنج دیوار لانه کرده اند. 
اولی که سبیل هایش از ریش سفیدش بلندتر است، تلاش بی فایده ای 
سویم  به  سر  صدایی،  شنیدن  از  گویی  اما  دومی  بزند.  حرفی  تا  می کند 
چرخانده و از حالت نگاه کردنشان، گویی با گوش ها می خواهند به جای 
چشم ها ببینند. چشم هایشان سویی ندارند و پلک ها بر هم افتاده اند و انگار 

سفیدی را هم ندارند. 
»زال خان! کیست که آمده؟«

و  می چرخاند  آن سو  و  بدین سو  سر  شده،  خوانده  زال خان  که  مردی 
دست هایش را به جلو دراز می کند.

»ک... ک... کیس... ت... ت... ی؟«

و باز دهان باز می کند تا حرف بزند و تودۀ نصفه نیمۀ توی دهانش که 
باید زبانش باشد، می جنبد تا آن دیگرْ مرد فارغ از دو چشم را خبر بدهند 
که کسی آمده. نمی دانم خودم را به چه نام معرفی کنم. فرزند ثقة الاسلام 
ملای  یا  لطف علی خان  اختۀ  فرزند  خسرو  خواجه  یا  آشتیانی  ملاعلی 
حکیم باشی سلطان. اگر بخواهم حقیقت ماجرا را بگویم، چگونه می توانند 
حرفم را باور کنند وقتی خودم هم به آنچه دارم می بینم، ایمان ندارم. پس 

دلم را به دریا می زنم و می گویم: »خسروئم. فرزند لطف علی خان زند.«
زال خان هیکل لاغری دارد که معلوم است روزگار طویلی است یک دل 
سیر غذا نخورده و مرد کنار دستش ریش تنکی دارد و می گوید: »درست 

شنیدم؟ خسروخان، تویی؟«
پارچۀ  با  از ساعد  که  می بینم  را هم  دو دستش  که می شوم،  نزدیکش 
چرکی پوشانده اند و انگشت ها نیستند و هردو دستش از مچ قطع شده و 
دو دست بریده اش را در دست می گیرم و نگاه زال خان می کنم و اشکِ گرم 
ناخواسته از چشم هایم سرازیر می شوند و می گویم: »بله! خودمم! فرزند 

سیه بخت لطف علی خان!...«
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ده

شاید  بود.  بزرگی  شمشیرزن  پدرت  خسرو.  بی بنیاد،  و  است  پیر  »جهانْ 
آخرین شمشیرزنی که بلاد پارس به خود دیده است و دیگر هیچ گاه مثل 
، اما لایق 

ً
او نیاید. جوان بود و شاهزاده. اشتباهاتی هم کرد؛ در کرمان مثلا

آنچه بر سرش آمد، البته که نبود.«
مردِ مصیبت دیده دست های بریده اش را پیش چشمان نابینایش می گیرد 
نیستم،  پشیمان  اما  دادم،  پدرت  با  دوستی  بالای  را  »این ها  می گوید:  و 
بشنوی؟  به تمامی  را  پدرت  داستان  می خواهی   

ً
حتما که  مطمئنی  تو  ولی 

باشد. باشد. برایت می گویم. از سرنوشت سیدالشهدا که غم بارتر نیست 
 دلِ شرحه شرحۀ 

ِ
یا سیاوش. حال که نه چشم دارم، نه دستی که با آن شرح

پدرت را کتابت کنم، تو به جای من بشنو و به جای من بنویس تا آیندگان 
بدانند چه به سر پدر شهیدت رفت. چند سال کاتب خاص پدرت بودم و 
هرآنچه را می فرمود، به رعایت امانت مرقوم می کردم. حال که دیگر دستی 
برای گرفتن قلم ندارم و به دستور اخته خان، ناقص و کور شده ام، تو کاتب 

رنج او باش. 
باری، کرمان که به دست خان قاجار افتاد، خاک آنجا را به توبره کشید. 
چشم ها درآورد و جنایت ها کرد. سربازها دستشان برای هر جنایت و فعل 
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قبیحی باز بود. از مردان، مردی نماند مگر کورشده و از زنان نماند، مگر 
زن های هتک ناموس شده. 

پدرت به لطف دلاوری اش و شجاعت اسب کم نظیرش از معرکه جان 
سالم به در برد. از کرمان گریخت و آهنگ بم کرد، اما خبر کرمان به آنجا هم 
رسیده بود و حاکم بم، دل نگران عاقبت کار خودش بود و شاید حتی مردم 
بم. عاقبت هم بر سرش ریختند تا مانع از فرارش شوند. لطف علی خان تا 
دمِ آخر قصد تسلیم نداشت. در قاموس او، تسلیم بی معنی بود، اما آن ها 
هم دستش را خوانده بودند و پاهای غران را افگار کردند. پدر شهیدت خبر 
از  و یک بار دیگر  تا معجزه کند  هِی می کرد  را  زبان بسته  و اسب  نداشت 
مهلکه فراری اش بدهد. زبان بسته زور می زد تا روی پاها بایستد و صاحبش 
را نجات بدهد، اما نتوانست و بر زمین افتاد. لطف علی خان تازه فهمید چه 
بر سر غران آمده. سرش را به دامن گرفت و همان طور که به چشمان درشت 

حیوانِ زبان بسته خیره شده بود، اشک از چشم هایش سرازیر شده بود. 
بسته  بازو  به  پدرت  که  را  ماه  تاج  و  نور  دریای  الماس های  دژخیمانْ 
بود از او ستاندند و همراه با پدرت به خان قاجار تسلیم کردند. پدرت در 
حرب، زخم برداشته بود و از دو شانه، مجروح تیغۀ شمشیر بود. بااین حال، 

دست وپایش را زنجیر کرده بودند و پالهنگ1 بر گردنش بسته بودند. 
خانِ قاجار بر سرش فریاد زد: »به خاک بیفت!«

پدرت گفت: »من جز در برابر خدا جلوی هیچ کس به خاک نمی افتم.«
این مخنث قاجار، که باکی ندارم این گونه خطابش کنم و از جاسوس های 
خواب یا بیدار قجری که پشتِ دیوارِ همین طویله هم کشیک ایستاده باشند 
یا نایستاده باشند هراسی ندارم، پیش آمد و سرِ وی را بر زمین فشار داد و 

صورتش را به خاک مالید. 

1. افسار، مهار، کمند.

یارب ستدی مُلک از همچو منی
دادی به مخنثی، نه مردی، نه زنی

بعد مخنث قاجار رو به لطف علی خان کرد و گفت: »هان لطف علی! 
می بینم که هنوز غرور داری، اما کاری می کنم که دیگر نتوانی سرت را بالا 

بگیری.«
و  خودش  و  آیند  پیش  اصطبلبانان  کرد  امر  بی شرف  این  می گویند  و 
همراهانش به تماشا نشستند و شاید قهقهه زده باشند یا به انگشتِ تمسخر 
به یکدیگر نشانش داده باشند که چگونه اصطبلبانان جامۀ لطف علی خان از 
تنش برکندند و بر خاکش انداختند و تن مجروحش را سفت و سخت نگاه 
داشتند تا نجنبد و حیثیتش را لکه دار کردند تا به قول بنیانگذار مغول زادۀ 
قاجار نتواند سر بالا بگیرد. حال آنکه کریم خان در حق او بدی نکرد، اما او 

کینه ای به تلخی و وسعت یک اقیانوس شرنگ از ایل زند داشت.
شاهزاده را با همان حال بی آنکه پالهنگ و زنجیر از گردنش بردارند، در 
اصطبل زندانی کردند و تشنه بود و آب طلب می کرد و اصطبلبان ها جرئت 
نداشتند به او آب برسانند و پدرت با جگری سوخته از آتشِ تب می سوخت 
و به خود می پیچید و از منتهای گلوی خشکیده اش فریاد می زد: »آب! آب!«

روز بعد محمد قاجار بی قرار بود که بار دیگر پدرت را ببیند و از دیدن 
خواری اش، جگرش خنک شود. 

شاهزاده نای راه رفتن نداشت و خون بسیار از او رفته بود و رنج تشنگی 
بی تابش کرده بود و دو تن از دو سو نگاهش داشته بودند و برای خوشایند 
شاهِ چنگیززادۀ قاجار، به روی زمین می کشیدندش و دشنامش می دادند و 
نزد محمدخان قاجار  به  اینکه  تا  بر زمین می افتاد.  رهایش که می کردند، 

آوردنش. 
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خواجۀ قاجار به او گفت: »ها لطف علی! هنوز هم غرور داری؟«
باز  می گویند پدرت چون صدای محمدخان را شنید، چشم هایش را 
کرد و به سوی آن شقی تر از یزید و شمر، آب دهان انداخت و غرید: »من 

از تو نمی ترسم!«
و برخی دیگر می گویند خان قاجار به ایشان گفت: »هان لطف علی، 

چرا سلام نکردی؟«
و می خواست که شاهزاده را ریشخند کند و دست بیندازد، اما پدرت 
دست پیش را گرفت و در نزد خدم و حشم دربار پوشالی اش که مثل سگان 
هار، دور شاه قاجار را گرفته بودند، غرید: »من اینجا مردی ندیدم که به او 

سلام کنم.«

ای تیـغتــان چــو نیــزه بـرای ستــم دراز
ایـن تیــزی سنــان شمــا نیــز بـگــذرد
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
ایـن عـوعـوی سگـان شمــا نیــز بگـذرد

دیگر لازم نیست بگویم که این جمله با خان کینه کِش قجری چه کرد. 
سرتاپایش را سوزاند و پیش سگانش خفیفش کرد. محمدخان قاجار تاب 
هم  را  جوابش  آنکه  خاصه  نداشت.  پیشگاهش  به  را  هیچ کس  مقاومت 

بدهی و تحقیرش کنی. 
بود  داده  قول  قاجار  محمد  که  داشت  بخت برگشته ای  نوکر  می گویند 
به  و  نمی داد  را  انعامش  لئیم سرشت،  مردکِ خسیسِ  و  بدهد  انعام  بهش 
چشم های  به  روز  هر  هم  بخت برگشته  نوکر  بود.  کرده  محول  دور  آیندۀ 
محمدخان نگاه می کرد تا یادش بیاورد انعامش را بدهد. عاقبت هم خانِ 
قاجار بی تاب شد و امر کرد، چشمانش را از کاسه دربیاورند تا با نگاه های 

خیره اش مزاحمش نشود. 
و  اردنگی  صِلِه1،  به جای  می گفتند،  را  مدحش  حتی  که  شاعرانی  یا 
از چهرۀ  از همه،  بهتر  قاجار خودش  تحویل می گرفتند. خان  پس گردنی 
کریهش و سرشت پلیدش خبر داشت. برای همین هم تاب تعاریف پراغراق 
شعرا را نداشت. تا اینکه باری شاعر کهن سالی را پیش انداختند که تو مدح 

شاه را بگو. او هم نه گذاشت و نه برداشت، گفت:

"نه عقل تو را که وصف عالی ات کنم
نه فهـم تو را که حـرف حالی ات کنم
 نه ریش تـو را که ریشخنـدت سـازم
نه خایـه تـو را که خایه مالـی ات کنم"

بین شعرا ولوله افتاد که ای داد! به دست خویشتن حکم مرگش را امضا 
کرد، اما شاه لبخندی زد و امر کرد صله اش بدهند و گفت: »حرف اگر بود، 

همین بود که این شاعر زد.«
و چون صله اش دادند و همۀ شعرا را مرخص کرد، هیچ کس نفهمید و 
در هیچ کتابی از تاریخ نیاوردند که پس از آن، جلاد را دستور داد زبانِ شاعرِ 

پیر را از پسِ سرش بربکشد. 
یا چرا راه دور برویم. همین زال خانِ خشتی. وقتی پدرت دستگیر شد، 
او هم خودش را تسلیم کرد، ولی خانِ قاجار از ترسش امر کرد چشمانش 
را میل بکشند. زال خان زبان به اعتراض گشود و »ستمگر«ش خواند. خان 
اما  بریدند،  زبانش  گرچه  بریدند.  را  زبانش  نصف  کرد  امر  هم  ستمکار 

کلامش به کلی نامفهوم نشد و می تواند منظور خودش را برساند. 

1. احسان، عطیه، جایزه
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پدر خدابیامرزت غرور داشت و در بارگاه دشمنش هم سربلند بود و 
محکم؛ شیری اسیر در زنجیر. نتوانست زبان در کام نگاه دارد و دشمنش 
لرزش  نمی توانست  خشم  شدت  از  که  هم  قاجار  خان  نکند.  خفیف  را 
نند. جلاد هم که 

َ
برک را  داد چشمان پدرت  مانع شود، دستور  را  دستانش 

همیشه در محضر او حاضر و آماده بود، فی الحال با سینی و کاردی پیش 
آمد و چشمان شاهزاده را فشرد تا تخم چشم ها بیرون بیفتد و چشم آن شاه 
شهید را کشید و با کاردی که پیش از آن به دندان گرفته بود، نسوج متصل 
از تخم چشم به کاسۀ چشم را بُرید و هردو چشم را در سینی گذاشت و به 
نزد خان قاجار برد. همان گونه که تا ساعاتی پیش، چشم مردم کرمان را به 
حضورش برده بودند و او با سر کاردش چشم ها را می شمرد تا اگر کمتر از 

حد مطلوبش بود، چشم سپاهیان اهمال کار را به جای آن دربیاورد. 
بعد محمدخان گفت: »حالا نوبت من است که به تو آب دهان بیندازم« 
و به رخسار محکوم نابینا آب دهان انداخت، اما لطف علی خان از هوش 
رفته بود. می گویند چون چشم راستش را درآوردند، ناله ای کرد و در چشم 

دوم، صدایی از او درنیامد.«
صدای گریه های بلند زال خان توی اصطبل طنین انداخته بود و سردارِ 
زبان بریده انگار داغ دلش تازه شده بود یا تازه فهمیده بود چه بر سر خودش 
پیشِ  مردِ دست بریدۀ  و  اشک می ریختم  بی صدا  و من هم  رفته  آقایش  و 
رویم هم انگار آتش گرفته بود و با صدای گریه های زال خان باز صداش را 

بالاتر می برد. 
»خان قاجار می خواست پدرت زنده بماند تا او را نزد مردم و در پیش 
اسبش بدواند و تازیانه اش بزند. زخم های تن پدرت، و نه زخم های دلش، 
التیام یافت، اما ضعیف و رنجور بود و غذایی جز آب و نان نمی دادندش و 

در جای سخت می خوابید.

عزیزان از غم و درد جدایی
به چشمانم نمانده روشنایی

به درد غربت و هجرم گرفتار
نه یار و همدمـی نه آشنایـی

می گویند گاهی اشعار باباطاهر را با نوایی که سنگ را آب می کرده، در 
زندان آن ملعون می خوانده. آن گونه که کرمانیانِ اسیرِ دیگر که همه از چشم 
نابینا شده بودند، به ضجه و فغان می گریستند. خان زند با چشم های نابینا 

بدین سو و آن سو می نگریسته و می خوانده:

سری دارم که سامانش نمی بو
غمی دارم که پایانش نمی بو
اگر باور نداری سوی من آی
بوین دردی که درمانش نمی بو

مردان نابینای کرمان چیزی نداشتند تقدیمش کنند و زنان کرمانی فقط 
این، خان  باوجودِ  برسانند.  بهش  می توانستند شبِ جمعه ها خرده غذایی 
قاجار هنوز از این شیرِ از دو چشم کورشده هراس داشت و امر کرد تا از 
کرمان به تهران ببرندش. بخشی از هم ایلی هایش را نیز به تهران برده و در 
»یافت آباد« جایشان دادند. دختر کریم خان، باری به زنِ قاجاریِ کریم خان 
که عمۀ همین محمدخان قاجار ملعون است، گفته بود بعد از مرگ پدر فقط 
شایستۀ همسری یک قاطرچی است. او را نیز به تهران خوانده و به همسری 

یک اصطبلبان دادند که همینک نگهبان من و توست. 
بازار  و  اوضاع جور دیگری ورق خورد. مردم در کوچه  تهران،  اما در 
جمع می شدند تا خانِ شیردلِ زند را از نزدیک ببینند و زمزمه ها بلند شد 
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خراسان  در  هم  شاهرخ میرزا  و  است  ایران  شاهی  شایستۀ  لطف علی  که 
حکمرانی کرد گرچه کور بود و کوری مانع امیری نیست. 

این دست سخنان را چون مُخبران و جاسوسان به گوش محمد قاجار 
رساندند، متوحش شد. امر کرد هرکه این سخنان را جرئت کرده، در کوی 
را  بسیاری  مردم  بیندازند.  سیاه چال  در  و  بگیرند  بیاورد،  زبان  به  برزن  و 
بگرفتند و در کوچه ها چوب زدند و آب دهان به صورتشان انداختند که شرم 
برای وحدت ملک و ملت  قاجار  پادشاه  آن همه رنج که  از  بعد  نمی کنید 
کشیده، این سخنان را بر زبان می رانید؟ اگر نبود مجاهدت ها و خونِ دل 
خوردن های پادشاه قاجار که افغان ها از شرق و اعراب از جنوب و روس ها 
از شمال به ایران تاخت می آوردند و زنان و دخترانتان را به کنیزی می گرفتند 
و هتک حرمت می کردند. شاید شما دوست داشته باشید ناموستان را در 
اختیار اجنبی بگذارید، اما سایر مردم ایران، ناموس پرست اند و چون شما 

بی ناموس نیستند. 
شاهِ قاجار مصداق وحدت جامعه است و اگر نباشد، ملک و مملکت به 
خیمۀ بی ستون می مانَد. معلوم است که شماها را سیم داده اند تا دسیسه کنید 
و معلوم است که عمله واکرۀ اجنبی هستید. شماها را باید از این مملکت 
تاراند. هرکه تابع اوامر شاه است، می تواند در این مملکت بماند و کسب وکار 
داشته باشد، اگر نه، راه باز جاده دراز. ما خائنِ به شاه نمی خواهیم. بی باور به 
شاه هم نمی خواهیم. کس وکارشان را بردارند و بروند به هر خراب شده ای که 

دوست دارند، اما در ایران برای اینان جایی نیست. 
پس محمد قاجار هنگامی که در »سلطانیه« بود امر کرد لطف علی خان 
را اعدام کنند. دژخیمان چون سگان اند خسرو! همۀ فکروذکرشان این است 
که چگونه ارباب را از خود راضی بدارند. اگر بگوید کلاه فلانی را بیاورید، 
محض احتیاط کلاه را با سرش می آورند. آن ها نمی اندیشند به اینکه آن که 

ارباب  از  بیشتر  مگر چند سکه  تا  می کشند  می کشند.  کیست.  می کشیم 
بگیرند. هیچ انسانِ آزاده ای جلاد نمی شود، انسانِ دست وپا بسته را شلاق 

نمی زند، داغ نمی کند و دشنام نمی دهد. 
کاری  نمی اندیشیدند  یا  می اندیشیدند  لحظه  آن  در  آن ها  آنچه  به  من 
ندارم، بلکه همیشه از خودم می پرسم شاه زند که از دو دیده هم کور بوده 
چگونه جان داده؟ آیا جلادها به او گفته اند که آمده ایم تا به امر شاه قاجار، 
جانت را بستانیم؟ اگر وصیتی داری بکن! اگر می خواهی شهادتین بخوانی، 
بخوان! یا آن قدر خالی از شرافت بوده اند که فی الفور مشغول مناسک اعدام 

شده اند تا فتوای مجتهد قتال های عالم را اجرا کنند؟
 آیا لطف علی خان تشنه بوده یا خیر؟ مگر نه اینکه در کرمان از ترس 
جرئت نداشتند آبش بدهند، از کجا معلوم که این بار هم تشنه لب شهیدش 
نکرده باشند؟ اما من می خواهم مرگ او را این گونه تصور کنم خسرو. جلادها 
به داخل زندانی شده اند در تهران و شاید هم در گوشه ای از قصر، در طویله 
 همدست 

ً
. سر چرخانده اند و لطف علی خان را دیده اند. جلاد حتما

ً
مثلا

داشته است. بر سر لطف علی خان ریخته اند و دستانش را بسته اند. پدرت 
جوان بود، اما همان سال های خرد عمرش را هم در جنگاوری گذرانده بود 
 حدس 

ً
و از من و تو، خوی وحشی محمد قاجار را بهتر می شناخته. حتما

زده بوده که آمده اند جانش را بستانند. شاید شهادتین گفته و پشت بندش این 
شعر را از شاعر محبوبش، باباطاهر، خوانده:

اگر زرین کلاهـی عاقبت هیچ
اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ
اگر ملـک سلیمانـت ببخشنـد
در آخر خاک راهی عاقبت هیچ
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بعد، آن ملاعین پارچه ای در دهانش تپانده اند و چوبی بر سرش نهاده اند 
و بر سر چوب زده اند تا گلوگیرش شده و جان به جان آفرین تسلیم کرده.

نزدیک  در  غسالخانه ای  به  شست وشو  برای  را  مطهرش  جسد  وقتی 
لاغری  اسکلت  فقط  زند  شاه  از  که  دیدند  بردند،  تهران  در  »چهل تن« 
آب  یکسره  وقت گرسنگی کشیدن،  این همه  از  بعد  تنش  و گوشت  مانده 
شده و جوانِ دلاورِ زند را شست وشو دادند و به امامزاده زید واقع در بازار 
تهران بردند و به خرج بازاریان تهران به خاکش سپردند. خان قاجار هم که 
خیالش راحت شده بود که دشمنش دیگر نمی تواند به رقابت با او برخیزد، 
کسی از اهالی بازار را مورد تعقیب و بازخواست قرار نداد و حتی از مرگش 
ابراز تأسف هم کرد و گفت راضی به مرگش نبوده و جلادها و وفاداران به 
سلسلۀ قاجار خودشان خودسرانه جانش را ستانده اند و او نیز از آنچه بر سرِ 
لطف علی خان آمده محزون است. حتی در کوی و برزن هم شایعه کرد که 

قاتلان شاهزادۀ زند را عقوبتی سخت خواهد داد. 
نمی دانم بر سر مزار او در امامزاده زید هم رفته یا نه. گمان نمی کنم. 
همیشه از خودم می پرسم بعد از اینکه خبر قتل لطف علی خان را به او داده اند، 
زنانِ حرم خانه اش  به دندانْ گرفتن  و  به حرمسرایش رفته  چه کرده؟ شاید 
مشغول شده. فی المثل »گل بخت خانم« را خواسته تا نیشگونش بگیرد و 
بگوید بخند گل بخت خانم! بخند! بلند بخند! و در رعشه ای که به تن فربه 

گل بخت خانم افتاده، سعی کرده خیال لطف علی را از سر به در کند. 
مزدوران قجری  را  قبرش  تهران است. سنگ  در  پدرت هم هنوز  مزار 
کش  مزارش  سنگ  روی  تا  فرش  لوله شدۀ  طاقه های  و  کرده اند  مخدوش 

آمده اند و بر سنگ گورش نوشته اند: "جهان پیر است و بی بنیاد."«

یازده

ندیده ئکم! دلبرکم!
این نامه را کاتب اختۀ ما برای تو کتابت می کند. مایۀ تأسف است که 
من از زبان این خواجۀ بی مقدار که به امر عمویم بدین حال و روز افتاد و 
مدعی است حجره را اشتباه آمده، باید از تو باخبر شوم و تو این همه سال 
فی الحال  نامه  این  با خواندن  که  دارم  امید  نمی کنی.  و  نکرده  ما  از  یادی 

جواب بدهی و با نامه ای طرب انگیز و محبت آمیز جبران مافات کنی. 

گویم که مشکل است مرا بی تو زندگی
باور نمی کنـی ز من، این مشکل دگـر

باید خوب بدانی که من مرگ 159 نفر از فرزندانم را به چشم خویش 
زنی  با  هم  پدرت  گویی  که  هستی  من  زندۀ  نسل  باقی  فرزند  تو  و  دیدم 
اسپانیایی تزویج کرده. امیدوارم که از سلالۀ پادشاهان اسپانیا باشی و خون 

شاهی در رگانش بوده باشد. 
کاتب ما می گوید که تو را می شناسد و تو در آمریکا که نام بلادی است 
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در آن سوی عالم، چیر لیدر1 بوده ای و هم اکنون در هالیوود به کار مشغولی. 
وقتی از او می پرسم آمریکا کجاست؟ خدمتمان عرض می کند که درست 
زیر قدوم مبارک ماست و اگر به قدر پانصد قدم زمین را بکنیم، از آن سوی 
عالم و از آمریکا سر درمی آوریم. مایۀ بسی مسرت است که تو چنین به ما 

نزدیکی، درعین حال که دوری. 
نشوی. هرگاه  غافل  از وظایف همسری خود  تا  باش  داشته  یاد  به  اما 
همسرت پشتش را به تو کرد، کمرش را بمال که این معجزه ها می کند و دل 
شویت را به تو نرم می سازد. چنان که آسیه خانم و آغا بیگم و بدرجهان خانم 
و پریزاد خانم و پری شاه خانم و جواهر خانم و حاجیه خانم و دلبرکان دیگرم 
که نامشان از شمار خارج است با من چنین می کردند. گاهی نیز لخت وعور 
بر سُرسُره شو و در آبِ استخری چیزی فرود آی تا شویت همان گونه که 
فی المثل قلیان -کاتب ما می گوید کوکایین- دود می کند بر اندام جمیلۀ تو 
نظر کند و محظوظ شود. چرا که او شمایلی از تو را به ما توصیف کرد که تو 
بی شک رشک زنان جمیلۀ عالمی و عشاق بسیار داری. گرچه شهرت تو در 
نزد خواص و عوام دلم را آشوبید و به رگ غیرت ما برخورد، اما این را نه من 

که آن شوی بی غیرتت باید به تو یادآور گردد.
گرچه کاتب اختۀ ما به سبب همین اختگی است که مَحرم ماست و 
شاید بدانی که در زمان سطان سید حسین موسوی صفوی هم کاتب اخته 
یا اختۀ کاتب از پشت منفذی به تماشا می نشسته. پس او نیز به ما توصیف 
کرده و حالات تو را که گویی مستند است بر ما شرح نمود که اگر خواجه 
نبود، بی شک او را از دو دیده کور می ساختم و این خواجگی او مانع از گناه 
است. مضاف بر اینکه پدر او، لطف علی خان، شیرمردی بود و من باری به 
سر هارفورد جونز هم گفتم که اگر به جای عموی خود آقامحمدخان بودم، 

1. Cheer leader

چنین او را زجرکش و پسرش را اخته نمی کردم. چرا که کریم خان هم ولایت 
خراسان به شاهرخ میرزای افشار وانهاد و احترامش نگاه داشت و او در عین 

کوری امیری هم کرد. درست یا غلط. خوب یا بد. 
به کاتب خود فرموده ام تا رسالۀ »شمایل خاقانی« را که راقم این سطور 
مدعی است در حجره ای دیگر برای سلطان حسین صفوی تحریر می کرده، 
برایت بفرستد تا هر شام بخوانی و به یاد آوری که از سلالۀ پاک که هستی. 
و  می خورد  خوره  همچون  هم  را  سر  مغز  مقطوع النسلی،  که  نمی دانستم 
می تراشد. همچنین به او گفته ام رسالۀ »بخیۀ« شاهزاده بهاء الدوله را که در 
چگونگی تقویت قوۀ باه است بیابد و ضمیمۀ این نامه کرده برای تو بفرستد. 
امید دارم که همان گونه که از رخساره ات عرضه و جربزه خواندم، هنوز 
جواهرات سلطنتی را به همراه داشته و آن ها را چون جانت، عزیز نگاه داری 
و محافظت کنی. چرا که خوب می دانی عم من، آقامحمدخان که در مردی 
و سیاست سرآمد همۀ عالم بود، چه رنج ها بُرد تا جواهرات سلطنتی را که 
فی المثل نادرشاه افشار از هند به غنیمت آورده بود، از شاهرخ میرزا ستانْد. 
گرچه شاهرخ و عم بزرگوارم پس از زیارت حرم امام رضا در مشهد به توافق 
 پیشکش قدوم مبارک بنیانگذار قاجار کرد و خود 

ْ
دست یافتند و جواهرات

در راه استرآباد، جانش درآمد و این کاتب ما که با ترکه چندی نواختمش 
می گوید که جواهرات را به زیر شکنجه تحویل داده و این کذبِ محض 
است و خودش نیز معترف است که هرچه گشته از جزییات آن چیزی نیافته 
که عم ما چگونه آزارش داده، حال آنکه متفق القول اند که هردو به پابوس 
امام رضا بوده اند و آنچه که عم ما با حرم امام حسین کرده هنوز هم باقی 

است. 
مورخ  هیچ  و  نبود  اخته  بزرگوار  آن  آنکه  حال  می خوانند،  اخته  را  او 
قجری کلمه ای در این باب ننوشته است. متشرع بود و نماز شبش و نماز 
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از کاغذ بیرون بکشد. بیگم جان خانم را ندا داده ام که امشب سنبل باجی 
راهبری را به بسترم فرابخواند مگر در آغوش او کظم غیظ کنم. چرا که شب 
گرفته  در دست  را  موهایش  تازه کلاف  هنوز  من  و  بود  سنبل باجی  زفاف 
بودم یا نگرفته بودم که خبر مرگ عمویم و پادشاهی ام را برایم آوردند و من 
او را و این واقعه را پیوسته به فال نیک گرفته و می گیرم. یا شاید هم بگویم 
گل بخت خانم، زن عمویم را که بعد از فوت آن مرد بزرگ و تدفینش در 
جوار حرم امام علی، به عقد خود درآوردم، بگویم از نیمۀ شب به بعد به 
اتاقم فرابخوانند. مگر در برِ اینان بی عرضگی نوادگانم را از یاد ببرم و برای 

آیندۀ کشور طرحی نو دراندازم. 
مایۀ تأسف است که منورالفکرهای خودفروش از مونارکی1 دل خوشی 
ندارند و عوام کالانعام را رو داده اند تا چشمان هنوز کور نشده شان را در 
چشم حاکم و صاحب مملکت وق کنند. از چشم عوام بی صفت باید تپه 
به رسم مغولان. اگر  از کله هاشان مناره ها  ساخت، چنانچه در کرمان، و 
نمی توانند چشم کور کنند یا در ملأعام نمی توانند، باید آن گونه که کاتب 
گزمه های  و  کنند  خالی  اشک آور  گاز  و  فلفل  افشانۀ  آن  در  می گوید  ما 
ارابه هایشان  با  سیاه جامگان  یا  بشکنند  درهم  را  ملاج هایشان  ضدشورش 
بارها  و  است  روشن  غلط ها!  چه  اعتراض.  به  چه  را  عوام  کنند.  زیرشان 
گفته ام که عوام هیچ غلطی نمی توانند بکنند. حتی در زمان سید سلطان 
حسین موسوی صفوی هم وقتی فریادِ عوامِ در محاصرۀ افغانان به آسمان 
بود، ملایان خاطر عزیز شاه را با این اخبار مکدر نمی کردند و چون آن شاه 
 نشانِ جنت مکان از دلیلِ سروصدا می پرسید، ملایان بدو می گفتند 

ْ
جمشید

که عوام به دعا به جان آن سید عزیز مشغول اند و لشکر افغانان چون قوم 
ثمود و عاد نابود خواهند شد و حکومت آن شاه عزیز به حکومت قائم آل 

1. Monarchy 

سروقتش هیچ گاه قضا نمی شد و به سال 1211 قمری برای اولین بار حرم 
امام سوم شیعیان را طلایی کرد. در صغر سن به حوزۀ علمیۀ شیراز رفت 
جهت تلمذ علوم دینی و به روایت ژان گوره مورخ فرانسوی به درجۀ اجتهاد 
و فقاهت رسید. حال چگونه می توان باور کرد که این مرد بزرگوار به مصداق 

 .
ٍّ

ف
ُ
هُمَا أ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ت

َ
لا

َ
ف گفته باشد که ف

ُ
آیۀ شریفۀ قرآن به کسی ا

به  نادرشاه  مرگ  از  پس  که  نور  کوه  الماس  که  می گوید  ما  کاتب 
افغانستان برده شد، هم اکنون در تاج ملکۀ انگلیس است. از تو می خواهم 
که فی الحال نامه ای به آن مَجِستی1 نوشته و الماس را مطالبه کنی و همچنین 
بهتر است به جبران این نقیصه، تاج را یک جا به ما هبه کنند. همچنین کاتبِ 
ایران  جواهرات  موزۀ  در  هم  نور  دریای  الماس  که  می گوید  ما  سیاه  سقِ 
نگاه داشته می شود که باز جای شکرش باقی است که در همین مملکت 
ماست که افسار حکومتش هم اکنون به دست ملاباشی هاست. این را خود 
به زور شمشیر بازمی ستانم. همچنین از کاتبم خواستم تا توصیفی شاهانه 
اعلی حضرت  دست  در  شمشیر  کرد  عرض  بدهد.  دست  به  شمشیرم  از 
چون کلت ماکاروف است در دست شاهزاده رومانوف. نمی دانم توصیف 

به جایی بود یا نه، اما چند سکه انعامش دادم. 
قبل از اینکه کاتب ما از تخت طاووس و تخت نادری و تاج کیانی هم 
 همۀ جواهرات را نوادگان بی عرضۀ من 

ً
بگوید، می خواهم بگویم اگر احیانا

به باد داده اند بر تو خرده ای نیست. گویا یک گردن بند مرواریدنشان هم برای 
تو به یادگار نگذاشته اند... 

عزیزکم!  
مرا ببخش! شاید بگویی چرا و در نامه که حرفی نیست، اما من قدری 
زبان شاهانۀ خود را به دشنام آلودم و کاتب را امر فرمودم تا آن لقوه ها را 

1. Majesty 
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محمد گره خورده است. 
خوشگلکم!

آن گونه که کاتب ما می گوید، تاج سلطان حسین صفوی جایش را به 
عمامۀ علامۀ مجلسی داده. پس اگر اپوزیسیون خارج نشین به دنبال آن اند 
که شاهزاده ای را آلترناتیو آنان کنند، تو چرا دست روی دست گذاشته و هیچ 
نمی کنی؟ برخیز و با یاد و خاطر اجداد ظفرمندت تو نیز خود را ملکۀ ایران 
بخوان و آلترناتیوی برای آن یکی آلترناتیو باش. پیش از آنکه آلترناتیو دیگری 
از تبار افشاریه به نام »آریان هازلی افشار نادری« آلترناتیو تو شود. از زندیه 
که همین خواجه خسرو مانده که نوکری دربار ما را می کند و حجله آرای 

شب زفاف ما با حوروشان ایرانی و ارمنی و عربی و افرنجی است. 
حُسن کار در این است که مملکت افرنجیه نیز ملکه دارد. گرچه کاتب 
رکه ها را فراموش کرده می گوید که در اینان، 

َ
خاک بر سر ما که گویا سوزشِ ت

ملکه و شاه نماد وحدت جامعه اند و در امور دخالت نمی کنند و فرهنگ 
و اجتماع و سیاست و مجلس را با زور و زر و تزویر به اجبار سمت و سو 
خرت  کن.  همین ها  ادعای  هم  تو  دارد  اشکالی  چه  باشد  اما  نمی دهند، 
از تو به گفتۀ کاتب  که از پل گذشت آن کن که آن به. مگر آن ها که قبل 
بر سر مردم  لی 

ُ
گ انقلاب مشروطه نشسته اند چه  بر میراث  دست بوسمان 

زده اند که تو بزنی. زندان ها به حمد و قوۀ الهی مملوء مِن اِبن بشر است. از 
رموز شاهی نیز همین است که عوام را گرفتار نگه داری. چه معنی می دهد 
که عامه در رفاه باشند و یادشان به حکومت مدنی و جفتک اندازی به دربار 
معزز شاهنشاه بیفتد و ولی نعمتشان را دیکتاتور خطاب کنند؟ ایرانی که سیر 

باشد هوس شتم اربابش می کند. 
سخن به درازا کشید. نصایح ملوکانه ام را به گوش جان بشنو و جواب 
بیا. جای تو در  نامه ام را برایم بفرست و اگر توانستی با شویت به دیدارم 

خاک پای مبارک بسیار بسیار خالی است. از راه مرحمت همیشه تو را یاد 
 فارسی نمی دانی و 

ً
می فرماییم. گرچه کاتب اختۀ ما می نالد که تو احتمالا

مسلط به زبان انجلیزی و اندلسی هستی، اما تو خاطرت را مکدر مکن. من 
خویشتن به دست فراشانش می دهم تا ادبش کنند.

العزة لله، شاه شاهان جهان فتح علی
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دوازده

کرده ام  عادت  کرده ام.  عادت  نبودنم،  عین  در  بودنم  خواجه  این  به  دیگر 
پیِ  از  به من برسد و من هم  و بی واسطه  با واسطه  که دستورات سلطان، 
اجرای دستور بروم. حتی از یاد ببرم که من کسی بودم که از برای بازدید 
از شهری آشوب زده در پی خبر گرانی بنزین به شیراز آمده ام و هیچ گاه قرار 
نبود که خواجۀ دربارِ شاهی قاجاری باشم که لطف علی خان را کشته اند و 

استخوان های کریم خان را از قبر درآورده اند. 
ماست  و  سنگک  نان  تا  می فرستنم  شهر  داخل  به  خرید  برای  گاهی 
موسیر و پیاز و چند سیخ کباب بخرم برای لشکر زنان شاه و شاید خودِ شاه. 
دیگر از صرافتِ فرار افتاده ام و هر کجا که باشم مثل کفترِ جَلد بازهم به 
همان خانۀ ام المفاسد بازمی گردم. این بار هم می فرستنم تا قدری پیاز بخرم 
حرم  به  نرسیده  کوچه پس کوچه های  از  اعلی حضرت.  کمرِ  تقویتِ  برای 
شاه چراغ که می گذرم، صدای عابر تک پَری به گوشم می رسد که می خواند:

»در ایامش ایران طرب خانه بود
ز عهدش غم و غصه بیگانه بود«

عابر را نمی بینم و صدای سوزناکش که دریغی بر گذشته است، از توی 
هر کوچه بلند است. 



زندیق زند     /     7879     /     یوسف شیروانی  
m

eh
ri

pu
bl

ic
at

io
n.

co
m

m
eh

ri
pu

bl
ic

at
io

n.
co

m

را  بریده  از جیب درمی آورد، جفت گوش های سرِ  با کاردی که  و  نشده« 
می بُرد و سرِ بریده را روی زمین می اندازد. 

بینیِ سرِ بریده هم از برخورد با زمین می شکند و مثل بشقابی که روی 
زمین افتاده، چندبار دور محور خودش می چرخد تا آرام بگیرد. رو به مرد 

می کنم و می گویم: »مردک! چه می کنی؟ با سر بریده چه کار داری؟«
هم  تو  سرِ  اینکه  »مثل  می گوید:  دارد،  بغل  زیر  هم  چرتکه ای  که  او 
لشکرنویس،  مهدی  میرزا  من  کی ام؟  من  می دانی  کرده.  زیادی  تنت  به 

حسابدار مخصوص حاجی قوامم.«
و در ادامه از لج من هم که شده، لگدی به سر جعفرخان می زند که غلت 
می خورد و می رسد به جلوی سگِ سردرگمی که در کنار ارگ چمباتمه زده 
و روزیِ امروزش را به نیش می گیرد و پشتِ دیوارِ ارگ از نظر دور می شود. 
حاجی قوام مرد معروف و ثروتمند شیراز است که عمارت نارنجستانش 
دارد و  بلوار زند  بوتیک در  در خیابان لطف علی خان زند است و چندین 
و همیشۀ خدا، شنبه ها،  یهودی است  که  در شیراز معروف است  آنکه  با 

بوتیک هایش بسته است، قسم حضرت عباس از دهانش نمی افتد. 
حاجی با آنکه چندتا شاگرد دارد، اما آدم خودساخته ای است و گاهی 
پیله،  مشتری های  با   

ً
شخصا و  نیاید  پیش  جوانی هایش  مثل  نمی تواند 

چک وچانه نزند و از این چانه زدن هاش حظ غریبی می بَرَد. پوست صورت 
زیر  از  سفیدش  پیراهن  و  می نشیند  عرق  به  زود  خیلی  سفیدش  و  سرخ 
که می شود، سوار  وَرَم می کند. ساعتْ یک ظهر  بیرون  به  شکم، همیشه 
لکسوسش می شود و از همان بلوار زند، یک راست به سمت نارنجستانش 

سرازیر می شود.
و  می چسبم  سفت  را  دستش  کند،  فرار  مهدی  میرزا  اینکه  از  پیش 
می گویم باید برویم پیش حاجی بهش بگویم حسابدارش چه کرده. میرزا 

و  است  چهارراه  یک  لطف علی خان،  خیابان  از  بخشی  انتهای  در 
نمی دانم به کدام سو بروم. تصمیم می گیرم به راست بپیچم و خیابان نامعلوم 
را دنبال می کنم. سر از میدان روبه روی شهرداری درمی آورم که در سمت 
راستش، ارگ بزرگ کریم خانی است با دیوارهای بلند آجری و سردیوارهای 
این  در  سپید.  دیو  و  رستم  کاشیگری مصاف  ورودی اش،  و  قلعه مانندش 
ساعت از روز، مردم به کار و زندگی خود مشغول اند و قدری آن سوتر در 
حوالی موزۀ پارس، جماعتی ساعت فروش و انگشتری فروش و کتاب فروش 
نشسته اند. کتاب فروش ها کتاب هایشان را پشت موزۀ پارس بساط کرده اند 
که روزگاری عمارت کلاه فرنگی نام داشت و محل اقامت مهمانان خارجی 
دیوار  توی  طاقچه مانند  محفظه های  در  را  کتاب هایشان  بود.  کریم خان 

ردیف کرده اند و رویِ کتاب ها به عابران پیاده است.
روبه روی عمارت  باغچه های  لبۀ  نشسته اند روی  ساعت فروش ها هم 
و  گذاشته اند  رویشان  پیش  را  ساعت هایشان  جعبه های  و  کلاه فرنگی 
و  کرده اند  انگشت ها  توی  داشته اند،  انگشتری  هرچه  انگشتری فروش ها 
معرض  در  و  انداخته اند  سرزانوها  روی  دست ها  بازاری  شاهدان  به سان 

تماشای رهگذران گذاشته اند.
در همان حوالی ارگ، بی هدف قدمی می زنم که ناگهان از دیوار بلند 
ره ای مدور به بیرون پرتاب و از داخل، فریاد و هیاهو به آسمان بلند 

ُ
ارگ، ک

می شود. جرئت ندارم که به دقت بنگرم، اما آنچه به بیرون افتاده، سرِ یک 
انسان است با گلوی بریده و قاچ قاچ شده و چشمانی مات و سفید و دهانی 

نیمه باز. 
مردی  که  نگرفته  آرام  هنوز  و  می خورد  غلت  چند  زمین  روی  سَرْ 
نَدش و بر سرِ بریده فریاد می زند: 

َ
موهایش را چنگ می زند و از زمین می ک

»هان جعفرخان زند! دیدی به چه روزی افتادی؟ اما هنوز کار من با تو تمام 
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تقلا می کند دستش را آزاد کند و نمی تواند و کشان کشان می برمش تا بوتیک 
حاجی.

که  مرا  و  می کند  ساعتش  نگاه  و  است  نشسته  میزش  پشت  حاجی 
می بیند، از جا بلند می شود و به سویم می آید.

»آمدی دکتر؟ از خانه خبرم کرده اند که حال پسرم، علی اکبر، بد شده. 
 همراهم بیایید تا هرچه زودتر برسانمتان.«

ً
لطفا

پیشخان  پشت  بگوید،  چیزی  بی آنکه  و  می کند  آزاد  را  دستش  میرزا 
مغازه می رود و مشغول حساب وکتابش می شود. 

و  می شوم  لکسوسش  سوار  حاجی  همراه  و  نمی آید  زبانم  به  چیزی 
و  می شود  روشن  هم  ضبطش  می چرخاند،  که  را  ماشین  سوییچ  حاجی 

کسی می خواند:
»کاتبیم

 خواب های خط خطی روی شاخ های شب 
پشت پرده های درهمیم

همین؟ 
کمین کرده بازم زمین

گریه کن!
چشات قراره که درآد لطف علی خان

چشات قراره که...« 
به خروس  حاجی اخم می کند و ضبط ماشین را خاموش می کند که 

بی محل می ماند. 
به  و  شهرداری  روبه روی  میدانِ  به  تا  می رود  پیش  همان طور  حاجی 
چهارراه برسد، و خیابان لطف علی خان را پی می گیرد تا از روبه روی حرم 
شاه چراغ هم بگذریم و خیابان از جماعتِ بسیارِ زائران که بعد از زیارت 

سوی  در  ماشین ها  است.  درهم  و  شلوغ  شده اند،  بازار  روانۀ  خرید  برای 
با پارک دوبله و راستۀ دیگرِ خیابان، مخصوص  راست ایستاده اند؛ برخی 
تاکسی هاست و راه بند آمده و حاجی لب هایش را می گزد و دم برنمی آورد 

تا بالاخره به خانه ای با خشت های قدیمی می رسیم. 
خبری  که  نگهبان  از  و  می زند  بوق  چندبار  و  است  بی طاقت  حاجی 
نمی شود، شیشۀ ماشین را پایین تر می دهد و سرش را بیرون می برد و فریاد 

می زند: »زکی خان! کجایی مردک؟ زود باش درِ لکنته رو باز کن!«
در خانه که باز می شود، پیرمردی هم نمایان می شود که باید زکی خان 
باشد، با صورتی سیه چرده و دندان هایی که تریاک پدرشان را درآورده؛ سیاه 

و بی قواره در کنار هم ردیف شده اند و یکی بود یکی نبود. 
حاجی زیر لب می غرد. »برای چی این مردک را از خانه پرت نمی کنم 

بیرون، نمی دانم.«
زکی خان چندبار خم و راست می شود و حاجی همان جور که ماشینش 

را داخل می برد، زیر لب زمزمه می کند. »مرض!...«
زکی خان بوی زنندۀ شکمبه می دهد و در دست راستش کاردی هم دارد 

که خون تازه روی آن خانه کرده و بوی چربی و بوی خون می دهد. 
ماشین را در گوشه ای پارک می کند و روبه رو، دو طاق است از گیاهان 
سبزِ درهم آویخته و جلوتر، معابرِ کوچکِ آب؛ دایره ای و بیضی شکل. تا 
باز برسی به دو طاق خروجی دیگر از برگ های سبز. عمارتِ شکوهمندِ 
با دو ستونِ استوار و در  نارنجستان در پسِ استخرِ بزرگی نمایان می شود 
روی  به  که  متقارن  زردرنگِ  شیرِ  دو  آن،  سَردرِ  و  آیینه  از  پر  دیوارهایی  و 
هردوشان، خورشیدی  پشت  بر  و  غریده اند  و  کشیده اند  یکدیگر شمشیر 
است به شمایل یک زن که نیمی طلوع کرده اند یا نیمی غروب. دو فرشته به 
رَک پر گشوده اند و 

َ
شمایل زن هم با دامنی به پا و بال هایی بر سرشانه در بالات
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دست ها به سوی هم دراز کرده اند و در میانۀ آن ها مستطیلی است که در آن 
رِیب«

َ
تْحٌ ق

َ
هِ وَف

َّ
نَ الل نوشته اند: » نَصْرٌ مِّ

پوشالی من  تکاپوی  و  به من  فرزندش  دادن  نشان  برای  عجلۀ حاجی 
نمی گذارد خانه را بیش از این ورانداز کنم. بهتر از هر کسی می دانم که شاید 
نتوانم بیماری او را تشخیص بدهم، اما خودم را از تک وتا نمی اندازم و به 

سبک پزشک های اینترن می گویم: »مریض کجاست؟«
برای دیدن مریض باید از حدود هشت پله بالا بروم و در راهرو می ایستم 
تا بفهمم کجا باید بروم. حاجی با بالا آمدن از همین چند پله به هن وهن 

می افتد و می گوید: »طبقۀ بالاست... آقای... دکتر. باید... برویم بالا.«
 می خواهد به دنبالم بالا بیاید یا خیر. پله ها، کاشی های 

ً
نمی دانم آیا واقعا

نیم بریدۀ آبی و سفید دارند و در قوسی خسته کننده، به بالا می روند. شیبِ 
تندی دارند و خودم پیش قدم می شوم تا برسم به نرده ای چوبی در انتهای 
راه پله و نردۀ چوبی را که انگار عنقریب است شفا بدهد، دودستی می چسبم. 
و  آبی  پله ها،  کفِ  هم رنگِ  آن،  کفِ  کاشی هایِ  و  است  دیوار، سفید 
قهوه ای رنگِ  درِ  می آید.  روبه رو  اتاقِ  از  خشکی  سرفه های  صدای  سفید. 
اتاق با نقش ونگارهای گوناگون بر آن، باز است و وسیله ای استوانه ای شکل 

مثل هاونْ نهاده در کنار آن، تا مانع از بسته شدن در بشوند. 
وارد که می شوم، خوابگاهی در گوشۀ اتاق است، مشتمل بر تختی که 
به  روی آن پشه بند تور سفید بسته اند و در هر چهار گوشۀ تخت، اسفند 
سوزانده اند مگر چشم زخم از جوانِ بیمار دور کند؛ و در انتها، دریچه ای 
تکۀ چپ و  دو  به هم متصل.  و  تکه اند  از شیشه های رنگی که سه  است 
 

ِ
با تاج راست با دو آذینِ شیشه ایِ تاج شکلِ قرمزرنگ بر سر و تکۀ میانی 

سبزرنگ بر سر که نور رخشانِ آفتاب هنوز هم از آن ها به درون می تابد. 
و  درشت  صورتش  گونۀ  استخوان های  و  است  نزار  و  لاغر  علی اکبر 

متورم اند. هرازگاهی سرفه های یکسرۀ قطاری می کند و چون نگاهش به من 
می افتد، با صدایی که گویی از ته چاه می آید، می گوید: »شمایید، دکتر؟«

حرفی نمی زنم و دست بر پیشانیِ گرمش می گذارم و نبضش را می گیرم 
و می گویم سرفه کند و به صدای سرفه اش گوش می دهم. 
زکی خان به جای حاجی بالا آمده و پشت در ایستاده. 

»چی تجویز می کنید دکتر؟«
پَسِ سرم را می خارانم و می گویم: »انگار این جوان مسلول است. به قدر 
یک فنجانْ آب گرم درست کن و در آن به قدر پشت ناخن، زنجبیل و به قدر 

یک قاشق مرباخوری، عسل بریز و خوب به هم بزن و بده تا بخورد.«
و  می گذارد  دیده  روی  را  چربش  و  خونی  هنوز  دست های  زکی خان 

بیرون می رود. 
صدای  همان  با  علی اکبر  که  بروم  بیرون  اتاق  از  هم  من  می خواهم 

خشکش می گوید: »دکتر! شما هم آمده اید مرا اخته کنید؟«
سرم را برمی گردانم و به صورت زردش نگاه می کنم. »البته که نه!«

و با خودم فکر می کنم شاید خواسته بگوید ختنه و زبانش نچرخیده و 
گفته اخته. 

ندارد.  فرقی هم  را می دهد. »گرچه  انگار جواب خودش  اما  خودش 
دور، دور اخته هاست دکتر.«

پایین  پله ها  از  و  تنها می گذارم  را  بیمار  می اندازم. جوانِ  بالا  شانه ای 
می روم. 
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سیزده

حاجی مرا که می بیند می گوید: »حالش چطور است دکتر؟«
»گویا بیماری اش از سل است.«

حاجی که انگار متوجه حرف هایم نشده، می گوید: »یعنی الان حالش 
خوب است؟«

می گویم: »بله.«
حاجی می گوید: »خب، خدا رو شکر. زکی خان رفته که دارو را آماده 

کند. مطمئنم که سرفه هایش بند می آیند.«
نمی دانم این اطمینان او از کجا نشئت می گیرد، اما حرفی نمی زنم. 

باشد. دیرم شده و  باید سه عصر  انگار ساعت  به حیاط که می نگرم، 
امشب  اینکه  به خاطر   

ً
حتما نخریده ام.  اعلی حضرت  برای  پیاز  هنوز  تازه 

خواهد  مؤاخذه ام  آورد،  به جا  حرمسرا  در  را  مردی اش  مناسک  نمی تواند 
کرد. می دهد ترکه ام بزنند یا اینکه داماد قاطرچی مان در طویله حبسم کند. 
تعارف  و  برسانم  را سرِ وقت  بتوانم خودم  آنی شده که  از  دیرتر  دیگر 
حاجی را رد نمی کنم که با دست اشاره می کند تا به سالن پذیرایی بروم. از 
معبر کوچکی می گذرم و وارد سالن می شوم که یک سویش میز و صندلی های 
چوبی به رنگ قهوه ای سوخته است و در پشت آن ها دریچه هایی که مُشرِف 

نارنجستان قوام
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قهوه ای  رنگ  به  مبل هایی  دیگر،  سوی  در  هستند.  نارنجستان  حیاطِ  به 
نیم دایره ای شکل  با طرح گل های کوچک در کنار هم  کم رنگ و دل نواز 
کشیده اند  پرنده ای  طرح  توانسته اند  که  کجا  هر  دیوار،  دل  بر  و  داده اند 

طاووس مانند در دلِ طاقچه های قوس دار. 
حاجی دعوتم می کند که روی مبل بنشینم و برایم از فلاسکِ سفیدرنگی 
با طرح طاووس روی بدنه اش که روی میز کوچکی در میانه است، چای 
ظرفی  از  خودش  برای  برمی دارد.  برایم  را  بلورین  قندان  درِ  و  می ریزد 
استوانه ای قند می ریزد که سرِ آن را با انگشتِ شست از بالا فشار می دهد و 

دانه های سفید و کوچک قند توی چایش می ریزند. 
»این قند خون لعنتی! اگر مراعات نکنم یک روز دست یا پایم را سیاه 

می کند و از بیخ می بُرنش.«
می گویم: »بلا دور است انشاءالله.«

توی  عکس های  قابِ  به  و  می کنم  نزدیک  دهان  به  را  چای  فنجان  و 
طاقچه ها نگاه می کنم. 

خان  ابراهیم  میرزا  عکس  »این  می گوید:  شده،  متوجه  که  حاجی 
قوام الملک پنجم است؛ وقتی سی ودو سالش بود.«

به عکسی که حاجی می گوید نگاه می کنم. مرد آراسته ای است با سبیلی 
متناسب و نگاه هایی گرم و گیرا. با کت مشکی و یقه های پیراهنی سفید به 

تن و کلاه بی نقاب قجری بر سر. مثل اینکه هنوز کلاه پهلوی باب نبوده. 
اول  قوام  به  قوام الملک معروف  میرزا علی اکبر  »این یکی هم تصویر 
کردنش  اخته  از  قاجار  فتح علی شاه  بودنش،  مسلول  به خاطر  که  است 
تولیت  گرفتند،  قرار  شاه  توجه  مورد  قوام  باز خاندان  که  بعدها  و  گذشت 

آستان قدس رضوی را هم به میرزا علی اکبر سپردند.«
شمایل میرزا علی اکبر مرا بیش از هر کس به یاد راسپوتین، کشیش مخوف 

روسی در دربار رومانوف می اندازد. میرزا با کلاه مشکیِ بلند و ریشِ سیاهِ 
پرپشت به سویی دیگر نگاه می کرد. ابروانش قوس تیزی داشتند و چشم ها 
گویی با خشم به سویی می نگریستند. انگار که در پیشگاهش چشمان کسی 
نند یا طفل خردسالی از خاندان دشمنانش را اخته می کنند. شاید در 

َ
را برمی ک

نگاه اول هیچ گاه نتوانی باور کنی مردی با این رخسارۀ جهنمی همان کودک 
مسلولی بوده که با صورت معصوم، دلِ شاه را به رحم آورده و از خیر ریختن 
خونش یا اخته کردنش گذشته یا همان کسی که سالیانی بعد وقتی فتح علی 
به شیراز رفته بوده، به پیشگاهش آمده و زمین ادب بوسیده و به یادش آورده 
که کیست و فرزند که بوده و شاه که دیگر دلش از کینه خالی شده، به او لقب 

قوام الملک می دهد و به سِمَت کلانتری فارس می گماردش. 

میرزا علی اکبر قوام الملک معروف به قوام اول
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نشانم  را  دوم  قوام  سیاه سفید  عکس  غریب،  شوروشعفی  با  حاجی 
شمایل  به  تا  می رود  پیش  و  زده  کمر  به  را  پرغرور  دست  دو  که  می دهد 
بازمانده از حاج ابراهیم کلانتر می رسد. حاج ابراهیم در تمثال به جا ماندۀ 
سیاه سفید، نیمه فربه می نماید یا حداقل استخوان درشت و توپر. ریش سیاه 
کوتاه تری در مقایسه با فرزندانش دارد و کلاهی بر سر و بالاپوشی بلند که تا 

روی مچ پایش را پوشانده اند. 
حاجی اصرار می کند تا چایِ سردشده ام را عوض کند و در همان حال 

می گوید: »راستی دکتر! شما از علم روان شناسی هم سررشته ای دارید؟«
می گویم: »یکی دو کتاب خوانده ام. چطور؟«

از شما چه  نیست،  پنهان  از خدا که  حاجی می گوید: »راستش دکتر 
پنهان. من هر شب خواب می بینم که در همین زیرزمینِ نارنجستان، دیگ 
بزرگی از آب جوش تدارک دیده اند و مرا که با دست از سقف آویخته اند، 
پایین می برند تا در دیگ بجوشم. هر شب هم با صدای نعره های خودم از 

خواب بیدار می شوم.«
از اینکه توانسته ام راز دیگری را از زیر زبان حاجی بیرون بکشم به خودم 
می بالم، اما نمی دانم حالا در جوابش چه باید بگویم. نمی دانم حاجی از 
من تعبیر خواب »ابن سیرین« می خواهد یا جوشانده ای برای اینکه شب ها 

پیشابش بگیرد و دیگر خواب نبیند یا چیزی دیگر. 
»احتمالا این ها علایم سوء مزاج است. تعادل اخلاطتان به هم خورده 
است. چیز خاصی نیست. شب ها کمتر سردی بخورید و من هم برایتان 

جوشانده ای می نویسم.«
»ممنونم آقای دکتر.«

»اگر اجازه بدهید من دیگر رفع زحمت کنم.«
کجا  هر  می گویم  زکی خان  به  بعد  بمانید.  را  شام  دکتر!  آقای  »کجا 

مسیرتان است، شما را برساند.«
به دلِ سیر همۀ  آنکه مشتاقم  اغواکننده ای است، به خصوص  پیشنهاد 
گوشه کنار خانه را ورانداز کنم. این همه فلک شده ام، این یکی هم روش. در 
ثانی از کجا معلوم که سلطان مرا از یاد نبرده باشد و فردا اولِ وقت هم اگر 

احضارم کنند، آماده خواهم بود. 
ردیف  استخر،  آن سویِ  در  می شوم.  وارد حیاط  و  می گیرم  اجازه  پس 
این  در  چیزی  هر  نخل.  درختانِ  تک وتوک  و  است  نارنج  درخت های 
سربازِ  دو  پله ها،  کنار  در  نیست.  بی جفت  هیچ چیز  و  دارد  قرینه  خانه 
تفنگ به دست را در دلِ سنگ تراشیده اند. تفنگی که در دست دارند، هم قد 
خودشان است و سرنیزه نیز دارد. در کنارترشان هم مجسمه های شیر است 
که زنجیر شده اند و این ها هم در دل دیوار سنگ شده اند. حیاط را سیاحت 
می کنم و می خواهم از مسیرِ پشتِ درخت های نارنج هم بگذرم که صدایی 
از زیرزمین به گوشم می رسد. چیزی است مثل کوفتن استخوانی با جسمی 
تیز. پیشتر که می روم، صدا از زیرزمین می آید. درِ کوچکی دارد و با قدری 
خم شدن می توان وارد آن شد. ندیدم حاجی از عمارت، پایین بیاید. لابد 
دستان  و  می کند  ساطوری  را  گوسفندی  دارد  شاید  باشد.  زکی خان  باید 

خونی اش هم از همین سبب بود. 
دلم را به دریا می زنم و وارد زیرزمین می شوم. تودرتوست و فانوس های 
کوچکی در دل سقف آویزان شده اند و سوسو می زنند. زیرزمین یک دالانِ 
اصلی در میانه دارد، اما هر از جایی، نقبی به داخل خورده که دو تا سه متر 
است و باز به دیواری ختم می شود. صدایِ کوفتنِ چیزی هنوز هم می آید و 
هرچه پیشتر می روم، نزدیک تر می شود و کسی هم با صدای نامفهومی دارد 

حرف می زند.
زانوهایم می لرزند، اما تردید ندارم که باید زکی خان باشد و ترسم بی دلیل 
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به  نمی خواهم  نیمه تاریک  این سردابِ  توی  دیگر  اینکه  بر  است. مضاف 
عقب برگردم. جلوتر توی یکی از همان میان بُرهای داخل دالان، نور بیشتری 
اما خیالم راحت نمی شود.  و  است و صدای زکی خان است که می شنوم 

صدا به تیزی شمشیر است و به خشونت شلاق. 
مدام با چیزی مثل ساطور بر چیزی چون استخوان می کوبد و می گوید: 
»مگر نگفتم مالیات شهر »ایزدخواست«، سالی 7200 تومان است سید؟ 

نگفتم؟«
از پشت دیوار آرام سرک می کشم. زکی خان است که آستینِ هردو دست 
از سقف می کوبد.  آویزان  تنه ای  بر  و  بالا می برد  را  بالا زده، ساطوری  را 
شکمش را دریده و روده ها از سقف تا به روی تشتی مسی بر زمین، کش 
آمده اند و آن سوتر، پارچۀ سبزی است که به شکل عمامه لول شده و روی 
زمین افتاده. از قناره، تنۀ لاغر انسانی به شکل وارونه آویزان است و چشم ها 

ش، خون چکان است. 
َ

مات اند و ریشِ سیاه و بلندِ آنکه »سید« می خوانَد
چشمم که به تنۀ واژگونه می افتد، همۀ دست وپاهایم یخ می کنند و خون 
تا مغز سرم می کوبد. زکی خان باز ساطور را بالا می برد و می کوبد و من که 
نمی توانم روی پا بایستم، توی زیرزمین عق می زنم و می گریزم و به درودیوار 
می خورم و سرم به فانوس ها می گیرد و صدای ساطور هنوز هم توی گوشم 

می پیچد. »تق! تق!«

چهارده

از نارنجستان که خارج می شوم، تا نفس دارم در طول خیابان لطف علی خان 
می دوم و از این کوچه به آن کوچه و از آن کوچه به این کوچه، مگر زکی خان 
خیالی را که ساطوربه دست به تعقیبم آمده، قال بگذارم. دیگر خیلی وقت 
درنگ  لختی  می شنوم.  را  خودم  پای  صدای  فقط  کوچه ها  توی  که  است 
می کنم و دستم را به دیوار کاهگلی خانه ای می گیرم. دوروبَرم فقط خانه های 
کاهگلی قدیمی است و کوچه هایی تنگ و تودرتو که همه شان به هم شبیه اند 
و هرچه می روم تا به خیابان اصلی برسم، تمامی ندارند. نفس نفس می زنم 
و سینه ام در تب وتاب این است که هرچه هواست به داخل ریه ها بکشد 
و گلویم خشکِ خشک است. دو دست ها را سرِ زانوها گذاشته ام و سعی 
 از همان نارنجستان هم کسی در تعقیبم 

ً
می کنم نفسی تازه کنم. احتمالا

نبود. نه زکی خان و نه حاجی قوام، اما حال باید چه کار کنم. گزارش قتل را 
به پاسبانی بدهم یا اینکه هرچه زودتر خودم را به خانه برسانم، مگر تا یادم 

نکرده اند از فلک و تنبیه های بعدی نجات بیابم. 
 باید به دنبال این باشم که 

ً
هنوز تا طلوع آفتاب چند ساعتی مانده و فعلا

از این کوچه ها بیرون بروم. بر سکوی کنار درِ خانه ای می نشینم تا نفسی 
چاق کنم. نفسم که تازه تر می شود، دست هایم را سرِ زانو می گذارم تا بلند 
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شوم، اما درِ چوبی و ضخیم خانه با دق الباب قهوه ای رنگش باز می شود و 
زنی صدایم می کند: »بالاخره آمدی! چرا این قدر دیر کردی؟«

و  ندارد  بر سر  به سمت در که رو می چرخانم، زنی است که حجاب 
چشم های درشت مشکی اش را به من دوخته است و می گوید: »بیا داخل 

دیگر! معطل نکن!«
و خودش به کناری می ایستد تا راه را برایم باز کند. آیا به راستی تحمل 
اتفاقی دیگر را دارم؟ این زن میانه بالای گندمگون و سرخ پوش را کجای دلم 
بگذارم. از داخل خانه صدای دف می آید و خنده های تنی چند را می شنوم. 
شاید همین نوای دف است که دلم را قرص می کند که اینجا دیگر حداقل 

ترکه نخواهم خورد و کسی را وارونه از سقف نمی آویزند تا مثله اش کنند. 
دل به دریا می زنم و پشت زن وارد خانه می شوم. حیاط کوچکی پیشِ 
رویم است و دو درخت نارنج در باغچه ای در کناره. از پشت پنجره زنی را 
می بینم که در میانه می رقصد و مردان و زنان دیگر دست افشانی می کنند. 
تاب  مشکی اش  موهای  می زند،  که  چرخ  و  بسته  حنا  را  دست هایش 
می خورند و کف پای چپش را هم می بینم که آن ها را هم از حنا سرخ کرده 

است.
یکی از مردان، زن همراهم را صدا می زند و می گوید: »ها! ملافاطمه! 

بالاخره آوردیش؟«
زنِ همراهم همان طور که تعارفم می کند تا روی فرش سرخ بنشینم و به 
مخده تکیه بدهم، می گوید: "مگر در این شهر مردی هم هست که بتواند 

روی حرف من حرف بزند؟«
و نگاه من می کند و لبخند می زند و همان مرد ادامه می دهد. »اگر تو 

ساربان باشی، پای خان زند را هم می توانی به محلۀ »خیل1« باز کنی.«
پر می کنند. شراب  را  لیوان های خالی  از کوزه ای،  زن های مشکین مو 
سرخ رنگ شیراز باید باشد که در لیوان ها سرازیر می شود و این ها هم لابد 
بدکاره ها و عیارهای شیرازند که خلوت کرده اند، قهقهه های بی معنی سر 
می دهند و به نمودهای زنانگی رقصان در زیر پیراهن های تور نازک خیره 

شده اند. 
اتاق و  اما سفیدکاری های داخل  بیرون کهنه می نمود،  از  خانه گرچه 
راهرو، پاکیزه و نو به نظر می آیند. به سینۀ دیوار پیش رویم و در پشت سر 
زن رقاصه، عکسی است از شمایل نیم رخ مردی با سبیل های سفید و کلاه 
پهلوی به سر که به خودم می گویم عکس »رضاخان« باید باشد و در گوشه 
ای دیگر از اتاق هم عکس معروف دیگری است از رضاخان، آنگاه که در 

معیت تیمورتاش و مهندس شریف زاده برای نبش قبر کریم خان رفته اند. 
همه چیز از سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس در آذر 1304 شروع 
شده بود، وقتی که برای اولین بار موضوع گوربه گور شدن کریم خان زند را 
یوزباشی  »رحمان خان  به  را  مأموریت  این  آقامحمدخان  می کند.  مطرح 
عمارت  در  آرامگاهش  از  را  زند  خان  استخوان های  تا  بود  سپرده  بیات« 
پیشگاه  در  روایتی  به  و  ببرد  گلستان  کاخ  به  و  بکشد  بیرون  کلاه فرنگی 
تختش خاک کند تا هروقت خواست بر تخت بنشیند، پا بر استخوان های 
او بگذارد. در مجلس آن زمان نطقی شده بود شبیه این. »البته همۀ آقایان 
می دانند وقتی سلطنت منتقل به قاجاریه شد، یک نفر از بزرگ ترین سلاطین 
ایران، کریم خان زند که خدمات او به ایران و اخلاق ایران و استقلال ایران 
در تمام تواریخ ایران بلکه تواریخ خارجه مشحون است، نعش این رادمرد 

1. به دستور کریم خان محله ای در شیراز برای فواحش در نظر گرفته شده بود که بدان 
»خیل« می گفتند.
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شد، در 1380. وقتی برای تعمیر عمارت کلاه فرنگی سابق و موزۀ پارس 
کنونی، کف عمارت را برداشتند و به سنگ قبر کریم خان رسیدند؛ مقداری 
استخوان فک، دو  از  تکه  فلزی روی کفن، یک  تزیینات  از کفن چرمی، 
آن  در  از کاخ گلستان  را  استخوان ها  که  و جعبه ای مشاهده کردند  دندان 
گذاشته بودند. پس یک بار دیگر استخوان ها را با احترام به خاک سپردند و 
حداقل حسنش این بود که خط بطلانی کشید بر شایعات قبلی و آرامگاه 

ابدی استخوان های کریم را بر همه آشکار کرد. 

شانه های ملافاطمه که در کنارم نشسته است با شانه های من مماس اند 
و حجم گیسوان شبق رنگش روی تختِ کمرش و دو رشته از آن ها هم به 
می ریزد  شراب  خود  برای  کوزه ای  از  ملافاطمه  ریخته اند.  سینه اش  روی 
را همچون  و سبزرنگ  قرمز  از سنگ های  آن، مهره هایی  به دور گردن  که 
گردن بندی از کشی گذرانده اند و لیوانش را در میان هیاهوی مردان و زنان 
بالا می گیرد و بلند می گوید: »به سلامتیِ رضاخان که مملکت را از خرافه 

وطن پرست اخلاقی را از مقبرۀ او حرکت دادند و استخوان های او را آوردند 
به طهران و آقامحمدخان امر کرد در زیر تخت مرمر دفن کنند که هروقت 
می رود روی تخت، پا به استخوان های او بگذارد. حتی بنده در تاریخ سر 
جان ملکم دیدم که این اسائۀ ادب به بزرگ ترین پادشاه ایران، نادرشاه افشار 
هم اتفاق افتاده است. بنده تقاضا می کنم از روح پاک مجلس که روح پاک 
ایرانی است که از دولت حاضر بخواهند که این استخوان های پر از شهامت 
و شجاعت و وطن پرستی و اسلامیت را از این مکان بیرون بیاورند و به یک 

مکان مقدس که قابل برای احترام باشد، دفن کنند.«
پنجشنبه 17 دی 1304 بوده که شخص رضاشاه به همراه تیمورتاش و 
شخصی دیگر به نام مهندس شریف زاده به همراه کارگرانی که می گویند از 
باقیمانده های خاندان زند بوده اند، قبر کریم را نبش می کنند و استخوان های 
هم اکنون  و  مانده  واقعه  این  از  که  عکسی  در  می آورند.  بیرون  را  او 
به  زینت بخش دیوار ملافاطمه است، رضاشاه کلاه معروف پهلوی اش را 
سر دارد و دست ها را از پشت درهم حلقه کرده. تیمورتاش هم شمشیر بلند 
کریم خان را در دست گرفته و آن سوتر، مهندس شریف زاده در سینی نقره، 

استخوان های کریم خان را نگاه داشته است. 
مؤلف فارس نامۀ ناصری می گوید، استخوان های کریم خان را در زمان 
فتح علی شاه از قبر خارج کرده و به نجف فرستاده اند، اما این عکس روایت 
قبر خان زند در زمان  از نبش  آنکه بعد  بر  تاریخ دارد. مضاف  از  دیگری 
رضاشاه هم به روایتی استخوان های وی را در قم، به روایتی دیگر در کربلا، 
به روایتی دیگر، در قبر شاه صفی در اردبیل و به روایتی دیگر در نزدیکی 

ملایر به خاک سپردند. 
کرد،  شاهی  عمرش  سال  هشتاد  یا  هفتادوپنج  در  کریم خان  هرچه 
نبش  دیگر هم  او یک بار  قبر  نگذاشتند.  بالین  بر  آرام  استخوان هایش سرِ 
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و ریا و زاهدنمایی نجات بخشید و استخوان های خان والاجاه زند را از زیر 
پاهای ملاعین قاجار به درآورد و دیگرباره در عمارت کلاه فرنگی به خاک 

سپرد.«
جمیع اهل خانه نعره زدند: »به سلامتی!«

و لیوان ها را به هم تعارف کردند و »نوش« گفتند. ملافاطمه مرا که هنوز 
عاقل می یابد، از همان کوزه و در لیوانی که خود نوشیده، شراب سرخ رنگ 
می ریزد تا به من بپیماید. من تابه حال لب به شراب نزده ام و هرگز نمی توانم 
شراب بنوشم. بیش از آنکه نگران تعارف شراب از سوی ملافاطمه باشم، 
اشتباه گرفته که در  با که  مرا  این زن  این سؤال مشغول است که  به  ذهنم 

صمیمیتی چنین راستین، از لیوان خودش می خواهد به من بپیماید. 
از  گویا چنان  و  به دستم می سپارد  با دست های حنابسته اش  را  لیوان 
آیا  که  نمی کند  دنبالم  نگاهش  با  که  است  مطمئن  من  بودن  شراب خوار 
شراب را می نوشم یا خیر. ترس احمقانه ای دارم که اگر بنوشم بالا بیاورم. 
مگر نه اینکه در محلۀ پدری ام که گاهی مجلس عروسی بود، جوان هایی 
که عرقِ دست ساز می نوشیدند، بالا می آوردند یا جوری می رقصیدند که 
دیگران از تماشای حرکات جلف آنان ریسه می رفتند. اگر پدرم بو می بُرد 
که از کنارۀ چنین مجلسی فقط گذشته ام، روز سفید را پیش چشمم شب 

سیاه می کرد. 
لیوان را بالا می بَرَم و کمی مزه می کنم و به کناری می گذارم. از هوس 
 رطوبت شراب آن قدر کم بود که 

ّ
لب زدن به لیوان ملافاطمه بود شاید، و الا

ذره ای هم احساسش نکردم. یکی دو زن دست ملافاطمه را می گیرند و به 
میانه اش می آورند تا برقصد. ملافاطمه بلادرنگ شانه می جنباند و با نوای 

دف، پاهای خلخال بسته را بر زمین می کوبد. 
رَک نشسته بود، نزدیکم 

َ
چون ملا بلند می شود، مرد دیگری که در کنارت

 احوال خان؟«
َ

یْف
َ
می شود و می گوید: »ک

سری تکان می دهم. مرد که ریش و سبیل بلندی دارد، ادامه می دهد. 
باید  گفتمت  که  ملولی  ویت، زکی خان، 

َ
خ

َ
ا از دست  اگر  »دَرْهَمی، خان! 

ازالۀ بکارت چهل دختر باکره بکنی و خونشان بر کرباس نازک هندی بمالی 
و در همه حال به همراه داشته باشی تا جهانگیری ات مدام باشد. گوش به 
حرفم دادی؟ ندادی. این همه جمیلۀ مستوره که از خدا می خواهند مورد 
عنایت سلطان قرار بگیرند. حتی نادر که تخت پادشاهی اش زین اسبش 
بود هم از زنان رو نمی گردانْد. سلطان حسین که قبل از تو حاکم ایران بود 

هم همین طور. کرباس هندی از من، کام خواهی هم از تو. بد می گویم؟«
جرئت ندارم حرفی به زبان بیاورم. از ترس اینکه خودم را فاش کنم. 
در آن خانۀ گلین، »اخته« ام می خواندند و در این یکی خانه، برایم چهل تا 

چهل تا می خواهند جور کنند. 
بی هدف به رقص ملافاطمه نگاه می کنم و حرفی نمی زنم. ملافاطمه 
کمرش را می رقصاند و بشکن می زند و شانه می جنباند و مرد مزاحم هم 
هنوز چشم به دهان من دارد تا حرفی بزنم و چون چیزی نمی شنود، خودش 
ادامه می دهد. »ول کن ملا را خان! ملا که هروقت بخواهی آمادۀ توست. 
خان.  باشد  باید  مستوره  می گویم  من  دادی؟  گوش  حرف هایم  به   

ً
اصلا

طلسم را با مستوره ها می نویسند نه با لعبتان بازاری.«
سر می چرخاند تا کسی را بیابد و می گوید: »امیرمحمدحسن خان! تو 
ج را برای ما 

َ
ل

َ
حرفی بزن! مگر نه اینکه همیشه ماجرای محمدعلی بیگ خ

تعریف می کردی؟ یک بار هم برای خان تعریف کن تا ملالت از چهره اش 
برود.«

از اینکه پای یکی دیگر را هم به ماجرا باز می کند و آن طور بلند و در 
و سبیل  ریش  که  مرد  می کند، خجالت زده می شوم.  میانۀ جمع خطابش 
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کم پشتی دارد و سنش به زور سی ساله می نماید، می گوید: »آنکه ماجرای 
من نیست. آن را پدرم تعریف کرده.«

ملافاطمه دیگر نمی رقصد و دف زن هم دست نگاه می دارد. 
»باشد! پدرت تعریف کرده! همان، همان را برای خان نقل کن!«

هم  ملافاطمه  می نشیند.  دوزانو  و  می کند  جمع وجور  را  خودش  مرد 
از دست مرد مزاحم نجات  مرا  و  برمی گردد  قبلی اش  به سرِ جای  دوباره 

می دهد. 
»پدرم »امیر شمس الدین محمد کارخانۀ آغاسی« حکایت می کند که 
ج« که پهلوانی 

َ
ل

َ
باری وی به اتفاق »محمد محمدعلی بیگ بیگدارباشی خ

تنومند بوده، در محلۀ »چهارسوی شیرازیان اصفهان« می گذشتیم که ناگهان 
زنی از بزرگان شهر از حمام با جاریۀ خود بیرون آمد. محمدعلی بیگ دوید 
و آن زن را در آغوش گرفت و جاکنش کرد و سوی اولین خانه ای گریخت 
که درش باز بود. پدرم می گوید من هرچه به او گفتم دست بردار، افاقه نکرد 
و می گفت مانند شیر نر، طرفه غزالی به چنگ آورده، رهایش نمی کنم، و 
درِ خانه را به روی پدرم بست و چون چشمش به ران های سیمین او افتاد، 

صیحه کشید. "فتبارک الله احسن الخالقین."
پس بیرونِ در، مردم جمع شدند و های وهوی و سروصدا کردند. وقتی 
نمی دانم؛  گفت  بی آزرم!  ای  بی شرم!  ای  گفتند،  بدو  خلایق  شد،  بیرون 
مگر من چه کرده ام. گفتند زنِ مردم را دزدیدی و بی حیثیت کردی. گفت، 
بزند.  از من چنین خبطی سر  استغفرالله و نعوذبالله که در حالت شعور 
همسرم یک هفته است که بیمار است و من جماع نکنم، دیوانه می شوم و 

این را نه به اختیار خود کرده ام.
داستان به عرض سلطان حسین رساندند. نظر ملاباشی را پرسید. ملا 
و گفت محمدعلی  کرد  است، خنده ای  اهل سنت  از  زن  که  چون شنید 

از  گفت  حکیم باشی  حَرَج.  المجنون  علی  لیس  و  بود  شده  مجنون 
رخساره اش معلوم است که طبعش دَمَوی است و اگر منی از او خارج نشود، 
دیوانه می شود. منجم باشی هم گفت ستاره اش زُهره است و چنین کسی از 
تأثیرات فلکی اهل عشرت است و دست خودش نیست. سلطان پرسید آیا 
نقصانی در تن زن ظاهر شده است؟ گفتند به حظی تمام رسیده و باید شاکر 

هم باشد. پس سلطان، پهلوان را خلعتی هم داد و مرخصش کرد.«
همۀ جماعت بلندبلند می خندند. ملافاطمه اما لبخند هم به لب ندارد و 
به قلیانی که زنی پیش رویش گذاشته، پُک می زند. اتاق حالا انباشته از دود 
قلیان است. امیرمحمدحسن خان که گویا از شور مستمعانش بر سر شوق 
آمده، نگاهی به من می کند و می گوید: "اگر والاجاه کریم خان وکیل الدوله 

رخصتم بدهند، ماجرایی از روزگار حکومت ایشان هم بیان کنم.«
همۀ نگاه ها به من است که آیا رخصت می دهم یا خیر. قبل از اینکه 
نشانۀ  به  سری  بکشم،  عذاب  مهمانان،  خیرۀ  نگاه های  زیر  این  از  بیشتر 
موافقت تکان می دهم. امیرحسین خان هم که چانه اش گرم شده، بی مقدمه 
منزل  به  زند  خان  خدمت  از  وکیل  قاپوچی باشی  »روزی  می دهد.  ادامه 
بازمی گشت و چون وارد خانه شد، دید که همسرش در آغوش طاهرخان 
زند، خواهرزادۀ وکیل الرعایا، خفته و از فرط لذت هر دو بیخود افتاده اند. 
قاپوچی چون این صحنه را دید، گرز آهنین خود را بلند کرد تا بر فرق سر 
بر  و  ربود  از دستش  را  گرز  و  زد  جَستی  آورد. طاهرخان  فرود  طاهرخان 
را هم بست و دست  بر سینه اش نشست و دست وپایش  بعد  زمینش زد. 
در جیب مردک نگون بخت کرد و هرچه سیم و زر هم داشت به یغما برد 
"زود  فریاد زد:  بر سر همسر لجاره اش  قاپوچی باشی  و راهی گرمابه شد. 
باش بیا دست مرا باز کن!" تا زن دست وپای او را گشود، مردک از جایش 
جستی زد و گفت: "ای فاحشه، چرا گذاشتی که طاهرخان با تو چنین کند؟" 
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تو چرا گذاشتی که  "ای بخیل بی انصاف!  همسرش هم در جواب گفت: 
دست وپایت را ببندد؟" شوهرش گفت: "حریفش نشدم و نتوانستم چاره اش 
بکنم." آن زیبارو هم گفت: "وقتی تو نتوانستی از پسش بربیایی، من چگونه 
توانم؟ توی بخیل هروقت که دل نحست خواسته اجابتش کرده ام. مرا به 
نفقۀ تو نیازی نیست، یا طلاقم بده یا چشم ببند که من دست رد به سینۀ 
کسی نمی زنم. تو دیر زمانی است که از این رفتار من خبر داری، بی ظن و 
تردید دلت بر سیم و زر از کف رفته ات سوخته، نه بر کلاه رسوایی که بر 
سرت نهاده ام." قاپوچی در جواب گفته بود: "می روم و این واقعه را به عرض 
هرچه  لکاته اش  همسرِ  می جویم."  استمداد  او  از  و  می رسانم  کریم خان 
گفت به این کار، آبروی خودت را بیشتر می بری، نتوانست منصرفش کند. 
پس گفت تو خودت بهتر می دانی که والاجاه مرد بامروتی است. برو و هر 

نامعقولی که می خواهی بکنی، بکن!
می گویند او هم سروپا برهنه رو به سوی ارگ نهاد و بر سر خود می زد. 
از قضا، خان زند از حریم خود بیرون آمده بود که چشمش به قاپوچیِ نزار 
و گریان افتاد و گمان برد که مصیبتی بر او رفته و کسی از کسانش درگذشته. 

به ندیمی گفت که برود و شرح حال بپرسد. 
وقتی که ندیم، کلامِ خان را به او رساند، فریاد برآورد و شرح ماوقع کرد. 
والاجاه وکیل او را نزد خود خواند و به او فرمود، زن تو از خدا بیگانه و با 
همه کس آشنا و طنازی است که دست رد به سینۀ هیچ کس از سفید و سیاه 
نمی زند. او را طلاق بگو و یک زن نجیبه نکاح کن که درخور تو باشد و 

مخارج عروس و دامادی ات را هم امر می کنیم به تو بپردازند. 
مردک فریاد برآورد که در این ولایت همه او را دوست می دارند، من 
چگونه می توانم دوستش نداشته باشم و خواهانش نباشم. خان زند هم در 
جوابش گفت از مروت به دور است و خدا را خوش نمی آید که به خاطر زن 

سربه هوای تو، هر روز جوانی را ناقص بکنیم یا بکشیم. چاره همان است 
که گفتم. 

قاپوچی باز هم استغاثه و عجز و لابه کرد تا آنکه کاسۀ صبر کریم خان 
آوردند  حضور  به  زاری  و  خواری  به  را  طاهرخان  کرد  امر  و  شد  لبریز 
که  زدند  تبرزین  و  چماق  و  چوب  را  او  آن قدر  نسقچیان  و  یَساوُلان1  و 

استخوان هایش شکست.«
وقتی حکایت امیرحسین خان تمام می شود، مهمان ها هم یگان و دوگان 
از جا بلند می شوند تا از پی کار خود بروند. سرها از شراب شیراز گرم و 
ریه ها از دود قلیان ها پر و چشم ها از رقص لولیان، حیران. دیگر فقط من 
مانده ام و ملافاطمه. ملا نگاهی به من می اندازد و می گوید: »می توانی راه 
ارگ را پیدا کنی خان یا مست تر از آنی که ملافاطمه و بی بی مرصع را از هم 

تشخیص بدهی؟«
که  می کنم  وانمود  و  می خورم  تلوتلو  کمی  و  می شوم  بلند  جایم  از 
می خواهم زمین بخورم. ملا همچون مادری فی الفور زیرِ بغلم را می گیرد. 

»مراقب باش خان! خودم می رسانمت.«
و همان طور که دست در کمر من دارد تا مانع از سقوطم شود، باهم از 
خانه خارج می شویم. ملا هنوز هم حجاب بر سر ندارد. آیا این بار در زمانۀ 
کشف حجاب رضاخانی هستیم؟ کوچه پس کوچه ها را با مهارت پشت سر 
می گذارد و من هم از پی اش روان و خیلی زود سر از فضای روبه روی ارگ 

کریم خان درمی آوریم. 
آفتاب شیراز دیگر دارد روی ارگ می افتد و روی اولین نیمکتی که می بینم 
را پی می گیرد.  دارد راهش  به من هنوز هم  بی توجه  می نشینم. ملافاطمه 
عمارت  جلوی  به  تا  می روم  دنبالش  فاصله  با  و  بیاورم  طاقت  نمی توانم 

1. مامور تشریفات دربار.
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کلاه فرنگی می رسد. سربازی که در کیوسک ورودی عمارت است، انگار 
بار اولش نیست که او را می بیند و مانع ورودش نمی شود. مرا هم که می بیند 
از دنبال ملافاطمه داخل می شوم، زیر لب می غرد: »کم دیوانه داشتیم، یکی 

دیگر هم اضافه شد.«
و بر زمین تف می اندازد. ملافاطمه از پله های عمارت بالا می رود و 
داخل که می شوم، قبری در کناره است که ملا در آغوشش گرفته و خرمن 
موهایش روی مزار ریخته اند. در کنار قبر، تندیس کریم خان است با همان 
سر بی تاج و در کنار آن، شمشیر بزرگ و کشیده اش که جا به جا روی آن 

نوشتاری شاید آیه ای از قرآن یا ادعیه ای به چشم می خورد. 
شانه های ملافاطمه تکان می خورند و اشک هایش مزار کریم را می شویند. 
از عمارت بیرون می آیم و راه خودم را پیش می گیرم تا خودم را به پارکینگ 
کنار حرم سید علاء الدین برسانم و با هر قدمی که برمی دارم، نوشته های بر 

مزار وکیل الرعایا توی سرم زنگ می زنند.

ای دلِ ریـشِ مرا با لـب تو حق نمـک 
حق نگهـدار که من می روم الله معـک
تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس
ذکر خیـر تو بود حاصل تسبیح ملـک

پایان

آذرماه تا اسفند 1398

سپیدی این صفحه برای توست...
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داستانِ فارسی
رمان

حامدحسینیپناهکرمانی بیکسان
یوسفشیروانی زندیقزند

مهدیخطیبی بهسَبُکیپر،بهسنگینیآه
شهریارمندنیپور تنتنهایی

زکریاهاشمی سلاخ
قاضیربیحاوی پسرانعشق

لیلاامانی سیزدهمینفلامینگو
مرتضیفخری مردمرنج)درششجلد(

محسنزهتابی انجیلمیرزا
ناهیدکبیری درساحلِپانزدهمسپتامبر

مجیددانشآراسته درچنبرروایت
مهدیرحمانیانحقیقی جزیرهنفرینشده

ایوبچاوران نقطهامن
لیلامیرباقری؛تصویرگر:گلیاصفهانی هوم

زکریاهاشمی شکار
زکریاهاشمی طوطی

رضابهرامپور رنِجمداِمزیستن
زکریاهاشمی عیار

لیلاامانی سنخوزهشهرپرتقالهایسرگردان
رضاجعفری راهنمایجامعِجنگلِبوق
فرخندهحاجیزاده من،منصوروآلبرت

ژیلاآقارفیعی ماهطلعت

نــــــشــــر مـــــهـــــری
منتشر کرده است:

ناهیدپیلوار دمپاییهایسفید
حامدنیکاختر ناوهکش
شهرامرحیمیان درچنگ

احمدآرام تربیتکنندهسگماهی
ماهدورانمعیّری ناسراندازان

پژارملکی زندگیدرتابوتهایشرقی
آرشخوشصفا موشهابالندارند

خسرودوامی انجللیدیز
علیرضااکبری سالهایسربیبیپایان

مرتضیکربلاییلو پسرعربی
حمیدحامد همهماشریکجرمهستیم

سپیدهمحمودیدانالو همهچیزدرستبودوبهاندازه
فاطمهکلانتری)صحرا( گنبدهایقرمزدوستداشتنی

فرزانهسیدسعیدی تهراندرآغوشبرلین
انوشهمنادی رویایایرانی
فاطمهمیرعبداللهی آخ

پرهاممطبوع زیردرختدابلین
شهریارمندنیپور عقربکِشی)ماهپیشانی(

مژدهشبان مادیانسرکش
امینکاظمی انتقامبااحترامگرفتهشد

مانداناانصاری شروه
علیاصغرراشدان اهالیخانهپدری

علیاصغرراشدان حضوردرمجلسختمخود
محمدرضاسالاری تادانو

رضااغنمی ویرانگران
بهاربهزاد طلا

مظاهرشهامت دندانهاریکروایتآشفته
میثمعلیپور دوار

رضااغنمی آنسویچهرهها
فرزانهحوری الیشا
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داستان بلند
رعناقادری سیاهچاله

مجیددانشآراسته درچنبرروایت
آزادهدواچی دوگانهزنیکهخوابشنمیبرد

حسینآتشپرور ماهتاچاه
علیاصغرراشدان خانهپدری

محمدعبدی پنجزن
بهنازباقری دهانشدگی

مجموعه داستان کوتاه
لادنتوفیقی بنبستتولّد

گردآورنده:خلیلنیکپور پسکیهواروشنمیشود؟
شهرهیوسفی آبرَشک

مهتابقربانی بدونمجوز
الهامامانی سوّمیننشانه
علیاصغرراشدان پاچراغ

علیاصغرراشدان خانهغزلخانم
عزتگوشهگیر وناگهانپلنگگفتزنوداستانهایدیگر

کیهانخانجانی ازبارانِگیلان
خورشیدرشاد سودابهدرآتش
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